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روزهـا گذشـته اسـت. مـا تنهـا مانده‏ایـم. همـه فراموش‏مـان 

کرده‏انـد.

روزهـا گذشـته و صـدای پـای هیـچ اسـبی بـه گـوش نرسـیده، 

هیـچ سـواری از راه نیامـده و هیـچ مشـتی بـر در نکوبیـده اسـت.

مـا در این دژ سـنگدل، تنهـا مانده‏ایم. دژی بـا دیوارهای بلندی 

کـه سر در ابرهـا فـرو بـرده انـد. مـا را از ایـن دیوارهـا راه گریـزی 

. نیست

نوش آذر می‏گوید: »دیگر فراموش‏مان کرده‏اند برادر!«

می‏گویـم: »دلم بـرای پـدر می‏سـوزد. مـا هنـوز در آغـاز راهیـم؛ 

امـا پـدر مـا، پهلوانـی اسـت بـی همارود. هیـچ کـس را تاکنـون 

زهـره ایسـتادن در برابـر او نبـوده اسـت. نـه... نمی‏توانـم امـروز 

دسـت‏هایش را در بنـد ببینـم. آخر گشتاسـب چگونه پدری اسـت؟ 

پـدری کـه زنجیـر بـر دسـت‏های پسرش می‏بنـدد؛ بـر دسـت‏های 

پسری کـه از بنـد دشـمن آزادش کـرد. پدر می‏توانسـت بـه این بند 

تـن در ندهـد. او می‏توانسـت...«

- می‏توانسـت؛ امـا نمی‏خواسـت. نمی‏خواسـت در برابـر پـدرش 

بایستد.

بـه ایـوان مـی‏روم و بـه آسمان می‏نگـرم؛ بـه ابر‏هـا کـه آزادند 

و بـه خورشـید کـه در پشت‏شـان زندانـی اسـت. می‏گویـم: »هـوا 
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چقـدر دم کـرده اسـت... کاش بـادی می‏آمـد.«

نـوش آذر بـه ایـوان می‏آیـد. دسـتم را می‏کشـد: »بیـا... زودتـر 

بیـا بهمـن! پیکـی تورانـی در راه اسـت. چـه بایـد کرد؟«

می‏گویـم: »بگـو دروازه هـا را بگشـایند. دیـر وقتـی اسـت کـه 

کسـی بـه سـوی مـا نیامـده. بگـو دروازه را بگشـایند.«

امـا دیدبانـان، بی‏نشـان گشتاسـب در را بـه روی هیـچ کـس 

گشـود! نخواهنـد 

بـه سـوی دروازه می‏رویم. هنوز نرسـیده‏ایم که دروازه گشـوده 

می‏شـود پیـک، بـه تاخت پیـش می‏آید. نـه... این پیک نیسـت. این 

جاماسـب وزیر اسـت. به پیشـوازش می‏رویم. جاماسـب می‏خواهد 

پـدر را ببینـد. می‏گوید: »پیامی ‏دارم از گشتاسـب بزرگ!«

جاماسـب را بـه شـتاب نـزد پـدر می‏بریـم. پـدر در بنـد اسـت. 

جاماسـب زانـو می‏زنـد: »درود بـر اسـفندیار بـزرگ! چشمان مـن 

کـور بـاد تـا تـو را چنیـن خـوار، در بنـد نبینـد!«

چـه  »بگـو  می‏گویـد:  لـب  زیـر  نمی‏گیـرد.  بـالا  سر  پـدر 

» ؟ هـی ا می‏خو

- سرورم؛ از سـوی پدرتـان پیامـی‏ دارم. او تـو را به خود خوانده 

اسـت. تورانیـان بـه ایـران تاخته‏اند. جنگی سـخت در گرفته اسـت. 

راه از هر رو بر ما بسـته شـده. همه سـخت نا امید و اندوهگینند. 

سرورم؛ بجـز تـو کسـی را تـوان باز گردانـدن آزادی به ایران نیسـت. 

با مـن بیا.

- مـن همیشـه در کنـار پـدر بـودم او را از جنگ‏هـا رهانیدم. از 

مـن، همـه بـه او آسـانی رسـید و او، جز سـختی برای من نداشـت. 

و اینـک کـه بـاز گرفتـار شـده، بـه یـاد مـن افتاده؟ نـه، مـن در این 

بنـد مـی مانـم. بـرو! برو و مـا را آسـوده بگذار!
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در دسـت  را  اسـفندیار  بـه خـاک می‏افتـد. دسـت  جاماسـب 

می‏گیـرد: »می‏دانـم کـه از پـدر رنجیـده‏ای. من خنجـری را که او به 

جانـت زد، بـه چشـم دیـدم؛ امـا اکنون او بسـیار پیشمان اسـت. او 

اندوهگیـن اسـت و یـزدان را گـواه گرفتـه کـه چـون به سـویش باز 

گـردی، تـاج و تختـش را بـه تو بخشـد.«

اسـفندیار روی بر می‏گرداند: »من پدرم را بهتر از تو می‏شناسـم 

وزیـر! او چـون از ایـن جنـگ رها شـود، همـه گفته‏هایـش را از یاد 

خواهد بـرد. می‏دانم.«

جاماسـب پیشرت می‏رود: »اما پهلـوان! ایرانیان چـه؟... آن‏هایی 

کـه بـه خـاک می‏افتنـد، زنانـی کـه اسـیر می‏شـوند و کودکانـی کـه 

آواره می‏ماننـد. تـو پیـش از ایـن دلسـوزتر بـودی... اینـک اگر دلت 

چـون سـنگ، سـخت شـده، از خواهرانـت بشـنو کـه آن‏هـا را بـه 

اسـیری برده‏انـد و از بـرادرت کـه بسـیار بـه مـرگ نزدیـک اسـت و 

سـخت چشـم به راه توسـت.«

اسـفندیار ناگهـان بـر می‏خیـزد. دگرگـون شـده اسـت. بـه خـود 

می‏پیچـد و فریـاد می‏زنـد: »بهمـن! نـوش آذر! پسرانـم! بشـتابید... 

آهنگـران را بگوییـد تـا بیاینـد و زنجیـر از دسـتم بگشـایند.«

 



شـبی تیـره اسـت و بـی سـتاره. اسـفندیار چـون بـاد از پیـش 

می‏تـازد و مـن و نـوش آذر و جاماسـب از پی او. اسـفندیار راه را با 

چشمان بسـته هـم می‏شناسـد.

جاماسـب زمزمـه می‏کنـد: »تـن زمیـن از سـم اسـبان شـان بـه 

لـرزه آمـده بود. خـاک بود و همهمه مـرگ. ما تنها بودیم بشـتابید. 

آن سـوتر کابوسـی اسـت ترسناک.«

می‏گوید: »و اینک ما در کجای راهیم؟«

- آن صخـره را ببیـن: صخـره نمـک. از آن اگـر بگذریـم، راه را به 

رسـانده‏ایم. نیمه 

اسـفندیار از اسـب پیـاده می‏شـود، زانـو می‏زنـد و دسـت بـه 

آسمان بلنـد می‏کنـد: »ای یـزدان پـاک! ای یگانـه! یـاری ام کـن. 

آنـگاه کـه پیـروز شـوم- بـه بزرگـی ات سـوگند- بـر سر راه های بی 

آب، ده هـزار چـاه خواهـم کنـد و بـر هـر چـاه، درختـی خواهـم 

کاشـت تـا آدمیـان سـیراب شـوند و بـه آرامـی ‏در سـایه درختـان 

بیاسـایند. بـه دسـت‏هایم توانـی بیشرت ده ای بزرگتریـن!«

می‏تازیم و می‏تازیم. شبی است بی ستاره. پیش می‏رویم.

***

سـواران  اسـت.  پوشـیده  سـیاه  رخـت  آسمان  خـاک.  و  غبـار 
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و پیـادگان، تـازی و پارسـی، پیـر و جـوان در هـم فـرو رفتـه انـد. 

اینـک جنگی اسـت تـن به تـن. نزدیکتر می‏شـویم. اسـفندیار فریاد 

می‏زنـد. پیـش می‏رویـم. ایـن پیکـر فرشـیدورد اسـت که ایـن چنین 

بی جـان کنـاری افتـاده.

اسفندیار خاک بر سر می‏ریزد: »تو باید زنده بمانی، برادر!«

بـدن فرشـیدورد پـر از زخـم اسـت. می‏گویـد: »هـر سـتم که بر 

مـا رفـت از بیگانـه نرفـت؛ از آشـنا رفـت. ایـن خشـم پـدر بـود که 

مـرا این‏چنیـن خـوار کـرد. اگـر تـو در بند نبـودی، ترکان هیـچ زهره 

جنـگ بـا ایـران نداشـتند. زخـم مـرا درمانـی نیسـت. تو زنـده بمان 

کـه تنها امیـد ایـن سرزمینی.«

خامـوش می‏شـود. ایـن خـواب را دیگـر امیـد بیـداری نیسـت. 

اسـفندیار جامـه مـی‏درد: بـه خون تو قسـم یـاد می‏کنم کـه تا پوزه 

دشـمن را بـه خـاک نمـالم از پای ننشـینم.«

پیکـر بـی جـان فرشـیدورد را بـر زیـن اسـب می‏بندیـم و پیـش 

می‏رویـم. کشـتگان زمیـن را فـرش کرده‏انـد. از دشـت می‏گذریـم و 

از انبـوه سـپاه و از خنـدق و گـرد کـوه. اسـفندیار تیـغ می‏کشـد و 

تورانیـان برگ‏هـای پاییـزی انـد کـه بـر زمیـن می‏ریزنـد.

خیمـه  از  می‏رویـم.  پیـش  اسـت.  گشتاسـب  خیمـه  سـو،  آن 

سراسـیمه بیـرون می‏جهد. اسـفندیار را در آغـوش می‏گیرد. صدایش 

چـون بلـوری تـرک خورده، سـخت می‏شـکند. می‏گرید: مـرا ببخش، 

پسرم. مـن سـزاوار سرزنشـم. مـرا بـا تازیانـه بزن؛ بـه اسـب ببند و 

بـه دشـنام بـران که در خـورم.«

اسـفندیار روی بـر می‏گردانـد: »اینـک جـز کیـن فرشـیدورد، به 

چیـزی نمی‏اندیشـم.«

گشتاسـب زانـو می‏زنـد: »بـا یـزدان پیمان بسـته‏ام که چـون به 

خـاک بـاز گردیـم، تـاج و تخت را به تو بسـپارم. مـن در پایان راهم 



قصه‏های شاهنامه

14

فرزنـد و مـرا جز مهـر تو، نیازی نیسـت.«

پیکـی  بـزرگ!  »گشتاسـب  مـی‏دود:  سـوی‏مان  بـه  پیشـکاری 

زخمـی‏ خبر آورده کـه تورانیـان بـه همـراه سـپاهی بـزرگ بـه ایـن 

نزدیک‏انـد.« بسـیار  اینـک  و  می‏تازنـد  سـو 

اسـفندیار بـه سـویم می‏آیـد: »بهمـن، پسرم، سـمت چپ سـپاه 

را بـه تـو می‏سـپارم. بشـتاب. هـر لحظـه کـه بگـذرد، دیرتـر شـده 

است.«

بـه چـپ مـی‏روم. سـپاه چـون گردبـادی بـه سـوی‏مان می‏آیـد. 

پهلوانـی تـازی پیـش می‏تازد. بی‏گمان این گرگسـار اسـت. از پی‏اش 

مـی‏روم. بـه میانـه سـپاه می‏تـازد. نشـانه می‏گیـرد. سـخت کمان 

می‏کشـد. تیـر می‏جهـد. نگاهـم بـا تیـر اوج می‏گیـرد و نـاگاه بـر 

پشـت اسـفندیار می‏نشـیند. نـه، بـاور نمی‏کنـم! اسـفندیار بـه خاک 

بـه سـویش مـی روم.  تاخـت  بـه  و در خـود می‏پیچـد.  می‏افتـد 

گرگسـار دیوانـه وار می‏خنـدد. تیـغ بـر می‏کشـد و خـود را بـه روی 

اسـفندیار می‏انـدازد. دلم می‏لـرزد. دیگـر امیدی نیسـت. فریادم در 

گلـو می‏مانـد. چشـم می‏بنـدم و چـون بـاز می‏کنـم...

این خوابی اسـت در بیداری. اسـفندیار کمند بر گردن گرگسـار 

می‏انـدازد. بایـد می‏دانسـتم. ایـن نیرنگـی بیـش نبـود. اسـفندیار 

گرگسـار را دسـت بسـته بـر خاک می‏کشـد.

شورشـی در سـپاه در می‏گیرد. دشـمنان اینک رودی خروشـانند 

کـه از خشـم کف بـه لب آورده‏اند. اسـفندیار نگاهش می‏درخشـد. 

می‏گویـم: »پیـروزی تنها از آن توسـت، پدر!«

- نه، ما هنوز در نیمه ر اهیم.

- ولی این پیروزی است. سرت را بالا بیاور و بنگر.

- خواهرانـم هنـوز در چنـگ دشـمنانند. تـا رهایـی آنـان دلم 

همچنـان در بنـد خواهـد مانـد.





سـپاهیان گوشـه به گوشـه آتش افروخته اند. اسفندیار از خیمه 

گشتاسـب پـا بیـرون می‏گـذارد و بـه میـان سـپاه می‏آیـد. سـپاهیان 

زره و زیـن و کلاهخـود بـر زمیـن می‏ریزند. کوهـی در میانه میدان 

می‏ایسـتد:  بلنـدی  بـر  و  مـی‏رود  بـالا  اسـفندیار  می‏آیـد.  پدیـد 

»سـپاهیان!... جنـگاوران! بـه فرمـان گشتاسـب بـزرگ، شـادی بـه 

پایـان رسـید. زین بر اسـبان بر بندیـد و آماده جنگی دوباره شـوید. 

بـه سـوی روییـن دژ می‏تازیـم و آن را درهـم می‏کشـنیم.«

آنـگاه بـا انگشـت گرگسـار را نشـان می‏دهـد کـه دسـت بسـته 

گوشـه‏ای بـر زمیـن افتـاده اسـت: »گرگسـار، این اسـیر پسـت نیز با 

مـا خواهـد آمـد. او را نیـز بـر اسـب بنشـانید کـه راهـی سـخت در 

پیـش دارد.«

سـپاهیان چـون غبار پراکنده می‏شـوند؛ اسـبان را آب می‏دهند؛ 

زره بـر می‏بندنـد و تیـر و کمان بـر می‏دارنـد. اینک آغـازی دوباره 

اسـت. اسـفندیار دورتر ایسـتاده. دوازده هزار سپاه در رخت جنگ، 

گـوش بـه فرمـان او سـپرده انـد. اسـفندیار »بـه پیـش« می‏گویـد. 

سـپاه می‏تـازد و نالـه‏ای غریـب از زمیـن بـر می‏خیزد. 

***

خشـکی و خشـکی. پیـش می‏رویـم. بـاد گرم اسـت و سـیلی به 

چهـره می‏زند. اسـبان تشـنه اند و سـپاه خسـته.
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بـه یـک دوراهـی می‏رسـیم. دورتر چشـمه‏ای اسـت. اسـفندیار 

می‏گویـد: »خیمـه برپـا کنیـد! شـبی در کنـار چشـمه مـی مانیم.«

سـپاهیان بـه سـوی چشـمه می‏دونـد؛ ولـی مـرا دیگـر توانـی 

بـرای دویـدن نیسـت. اسـفندیار نزدیک می‏آید و دسـت بر شـانه‏ام 

می‏گـذارد: »بلنـد شـو، سردار! تشـنه نیسـتی؟«

- تشـنه‏ام پـدر! امـا بـه پاهایـم نـگاه کـن... دیگر از مـن فرمان 

نمی‏برنـد.

- سـپاهیان را ببیـن کـه چگونـه آب مـی نوشـند. برخیـز که آب 

چشـمه به پایـان خواهد رسـید.

اسـفندیار بـه سـوی گرگسـار مـی‏رود کـه هنـوز دسـت بسـته 

بـر اسـب نشسـته اسـت. بنـد از دسـت‏هایش می‏گشـاید و فرمـان 

می‏دهـد برایـش آب بیاورنـد. گرگسـار خشـمگین می‏گویـد: »آب 

نمی‏خواهـم کـه هـر قطـره اش بـه انـدازه دریایـی تشـنه‏ام خواهـد 

کـرد. بگـو از مـن چـه می‏خواهـی؟«

اسـفندیار آرام می‏گویـد: »پـس بـدان کـه اینـک زمـان تـو فـرا 

رسـیده. از تـو پرسشـی دارم. بـه مـن گـوش کـن. اگر پاسـخ درسـت 

بگویـی، پاداشـی بزرگ خواهی داشـت و پادشـاهی تـوران از آن تو 

خواهـد شـد. اگـر دروغ بگویی، سـوگند به آفریننده خـاک و آفتاب 

کـه تـو را بـا همیـن تیغ بـه دو نیـم خواهم کـرد. اینک بگـو رویین 

دژ کجاسـت و راه آن از کـدام سوسـت؟«

- رویین دژ سـه راه دارد. راه اول بسـیار دور اسـت آن‏چنان که 

سـپاهت پـس از سـه مـاه بـه پایانـش رسـند. زودتر نـه؛ امـا این راه 

بسـیار امـن اسـت و در گـذر از آن بسـیار آبادی‏هـا و چشـمه هـا 

خواهیـد دید.

- راه دوم را بگو، ما از پی خوشگذرانی به جنگ نمی‏رویم!

- راه دوم در دو مـاه بـه پایـان می‏رسـد؛ ولـی این راهی سـخت 
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اسـت. خشک اسـت و بی آب.

- بسیار دیر است. راه آخر را بگو!

- راه آخـر در هفـت روز بـه پایان می‏رسـد؛ اما این راهی اسـت 

پـر از جانـوران درنـده. جانورانـی بسـیار از گرگ و شـیر و اژدها. از 

بلاهـای ایـن راه نمی‏توان در امـان ماند.

اسفندیار استوار می‏گوید: »از راه آخر می‏رویم.«

گرگسـار چهـره در هـم می‏کشـد: »ای نامـور! بـدان کـه مـن از 

سـختی راه بـا تـو گفتـم و اگـر زمین خـوردی و تو را توان برخاستن 

نبود...«

اسفندیار فریاد می‏کشد: »از راه آخر بگو و نه چیزی دیگر!«

- ایـن راهـی اسـت هفـت روزه بـا هفت خان و در هـر خان تو 

باید دشـمنی بـزرگ را از پای درآوری.

***

از صخـره‏ای سرازیـر می‏شـویم.  بـالا می‏رویـم و  از صخـره‏ای 

بـه دشـت می‏ریـزد. دوازده هـزار مـرد  سـپاه چـون رودی سـیاه 

جنگـی!

اسـفندیار دسـت بـالا مـی‏آورد همـه بـر جـا خشـک می‏شـوند. 

بـر می‏گـردد و در چشمانش کـه می‏نگـرم، آرام اسـت. اسـفندیار 

گرگسـار را بـه خـود می‏خوانـد: »اینـک بگـو کـه تـا نخسـتین خـان 

چنـد فرسـنگ در پیـش اسـت؟«

- اینک ما در آستانه آنیم.

خان اول

پـس اسـفندیار بانگ می‏زند: سـپاه مـن! از این‏جا پیشرت را تنها 
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مـن خواهـم رفـت. شما بـر بلنـدای ایـن صخره مـی مانیـد و چون 

یک شـب را به روشـنی رسـاندید، به سـوی من روان خواهید شـد.«

اسـفندیار بـر می‏گـردد. خفتـان جنگ می‏پوشـد و افسـار اسـب 

در دسـت می‏گیـرد. بـه سـویش مـی‏دوم و راه بـر اسـبش می‏بنـدم: 

»نـه پـدر... مـا نیـز بـا تـو خواهیم‏آمـد... تـا پایـان راه و تـا آخریـن 

دمی‏کـه بـر می‏آیـد.«

- سـپاه خواهـد مانـد. این راهی اسـت که من خـود بر گزیده‏ام 

و هرگزندی که در آن اسـت، نخسـت باید به من برسـد.

- پـس مـا این‏جـا چـه می‏کنیـم؟ ایـن همـه مـرد جنگـی این‏جـا 

چـه می‏کننـد؟ آدمک‏هـای بازی کودکانند؟... تو ما را بسـیار سسـت 

و ناتـوان پنداشـته ای... پـدر؛ تـو را بـه یـاری ما نیـاز خواهد بود.

- مرا جز به خدا، نیازی نیست.

- ولـی از کجـا؟... بگـو از کجـا می‏دانـی کـه بی‏گمان یـک روزه 

از خـان خواهی گذشـت؟

ایـن دسـت‏های  نـگاه کـن...  بـه دسـت‏هایم  نـه!  - یـک روز 

اسـفندیار اسـت. ایـن دسـت‏ها پشـت سـخت تریـن دشـمن را بـه 

خـاک خواهـد زد. آری... یـک روز نیـز بسـیار زیـاد اسـت.

- پـس چـرا زمـان را از دسـت بدهیم؟... چـراه سـپاه بیهوده در 

ایـن برهـوت بمانـد؟... تا سـپاه به تو رسـد، زمانی دراز چـون کاه بر 

باد خواهـد رفت.

- سپاه همین جا خواهد ماند.

- امـا پـدر؛ دسـت کـم بگـذار مـن بـا تـو بیایـم. مـن دورتـر 

می‏ایسـتم و چـون از خـان بگـذری، ماننـد باد بـر می‏گردم سـپاه را 

می‏کنـم. خبر 

اسـفندیار چیـزی نمی‏گویـد. نگاه از مـن بر می‏گیـرد و همچنان 
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پشـت بـه سـپاه، فریـاد می‏زنـد: »سـپاه بمانـد و چشـم بـه راه خبر 

بهمن باشـد.«

می‏گـذارم:  برخـاک  و سر  می‏انـدازم  پاییـن  اسـب  از  را  خـود 

»خداونـدا! تـو را شـکر و بارهـا شـکر!«

***

خورشـید بـه نیمـه آسمان رسـیده اسـت. پـدر هنوز تـازه نفس 

اسـت. دسـت‏هایش به پیـروزی ایمان دارد؛ اما مرا ترسـی فراگرفته 

اسـت. صدایـی می‏شـنوم. اسـنفدیار در بـاد فریاد می‏زنـد: »بهمن! 

اینـک تـو این‏جـا بـاش و مـرا بنگـر؛ آن‏چنان که گرگسـار گفـت، این 

خـان اول اسـت و ایـن کـه می‏شـنوی صدای گرگ‏هاسـت.«

هرآن‏چـه پـدر بگویـد، همان خواهد شـد. می‏ایسـتم و او پیش 

می‏تـازد. صدایـش چـون نعـره شـیری درنـده، تـن صخره را بـه لرزه 

مـی‏آورد. بـه پشـت می‏نگـرم. سـپاه دیگر پیدا نیسـت. چـون سر بر 

می‏گردانـم، اسـفندیار را می‏بینـم کـه دورتـر شـده. جانورانـی غـول 

پیکـر بـه سـویش می‏آینـد. اسـفندیار کمان می‏کشـد. تیرهـا مـی 

بارنـد. گرگ‏هـا بـا تیرهـای بسـیار در تـن همچنـان پیـش می‏دونـد. 

بـه سویشـان مـی‏روم. اسـفندیار خنجـر زهر آلـودش را بر کشـیده، 

بـا گرگ‏هـا گلاویـز می‏شـود. خنجـر در دل یکـی فـرود می‏کند؛ پس 

شمشـیر بـر می‏کشـد. آن دیگـری نیـز از زخـم تیرها سسـت شـده؛ 

اسـنفدیار سر از تنـش جـدا می‏کنـد. گرگ‏هـا چـون گـوزن شـاخی 

بلنـد دارنـد و چـون پیـل دو دندان بزرگ بـر دهان. اسـفندیار عرق 

پایـان  بـه  اول  پـاک می‏کنـد و فریـاد می‏زنـد: »خـان  پیشـانی  از 

رسـید. سـپاه را خبر کن!«

سـپاه پیکـر بـی جـان گرگ‏هـا را کـه بـر زمیـن می‏بنیـد، غریـو 

پیـروزی سر می‏دهـد: »پـر تـوان بـاد نامور مـا اسـفندیار... زنده باد 

ایـن دسـت، ایـن دل، ایـن تیغ...«
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اسـفندیار گوشـه‏ای بـه نیایـش ایسـتاده اسـت: »ای خداونـد! 

آن‏چـه شـد، از یـاری تـو شـد. دسـت‏های مـرا توانـی بیشرت ده کـه 

بـی تـو از نیسـت، نیسـت‏ترم و از هیـچ، هیچ‏تـر.«

پـس سر از خـاک بـر مـی‏دارد و به سـوی سـپاه بر می‏گـردد: »و 

تـو ای گرگسـار؛ اینـک بگـو تـا خـان دیگـر چنـد فرسـنگ در پیـش 

است؟«

گرگسـار از صخـره بـالا مـی‏رود و چشـم در خورشـید مـی‏دوزد: 

چـون  و  رو  خورشـید  سـوی  بـه  آمـد،  بـر  سـپیده  چـون  »سردار؛ 

خورشـید بـه پایـان راه رسـید، بدان که بـه خان دیگری رسـیده‏ای.«

- و در خان دیگر چه پیش می‏آید؟

- آن‏جـا شـیری غـول پیکـر خواهـی دیـد. شـیری کـه نهنـگ در 

چشـمش بـه کوچکـی ماهـی اسـت و عقـاب از تـرس، آن‏جـا کـه 

پـرواز نمی‏کنـد. اوسـت، 

 



سـپیده می‏زنـد. اسـفندیار مشـتی خـاک در هوا می‏پاشـد: »باد 

همـراه اسـت. مـن و بهمن پیش می‏رویم. از پشـت بیاییـد؛ تا آن‏جا 

کـه مـا را بـه کوچکی دو سـنگریزه بر خـاک ببینید؛ نـه بزرگتر!«

می‏تازیم. سپاه آرام می‏آید و ما دور می‏شویم.

امـروز خورشـید را  انـگار  هنـوز در راهیـم. می‏گویـم: »پـدر، 

خیـال راه رفتن نیسـت؛ گوشـه آسمان بـی هیـچ تکانـی ایسـتاده.«

اسـت  راهـی  »ایـن  می‏گویـم:  می‏تـازد.  همچنـان  اسـفندیار 

هفـت روزه؛ امـا هـر روز آن بـه چشـم‏مان سـالی اسـت. هفـت 

سـال، نـه هفـت روز. کاش از راه دیگـری رفتـه بودیـم. آن راه بـه 

پایـان می‏رسـید اگـر چـه دیر؛ ولـی این راه بـه پایان نمی‏رسـد. هیچ 

وقت.«

صدایـی می‏آیـد. اسـفندیار بـه آسمان خیـره می‏شـود: »ایـن 

صـدای نالـه کدامیـن مـرغ اسـت؟«

می‏گویم: »آنان در انتظار مرگ ما در آسمان چرخ می‏زنند.«

اسـفندیار خشـمگین راه بـر مـن می‏بنـدد. اسـب می ترسـد. رم 

می‏کنـد و مـرا بـر زمین می‏انـدازد. اسـفندیار دهانه اسـب را چنگ 

می‏زنـد و بـه سـوی خود می‏کشـد.

آوای شـیهه‏ای در آسمان می‏پیچـد. صـدای اسـفندیار می‏لـرزد: 
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»اسـب نیـز چنیـن سردار ناتوانـی را بـر خـود نمی‏پذیـرد. تـو هنـوز 

خامی‏جـوان! راهـی دراز تـا پهلوانـی در پیـش داری.«

- من نمی‏ترسم پدر، من حقیقت را می‏بینم.

- تـو مـی ترسـی و تـرس، چشـم را کـور می‏کنـد. مـرا تنهـا رهـا 

کـن. همیـن جـا بمـان. مـرا بـه یـاری کـوری نیاز نیسـت.

- پیمان بسـته‏ام و همراهـت خواهـم بـود؛ امـا ایـن را بدان که 

همیشـه کوتاه‏تریـن راه نزدیکترین نیسـت.

هنـوز  نـه  نـه،  می‏دانـی؟...  چیسـت؟...  بلنـدی  و  کوتاهـی   -

سـال  روز  شـد،  همراهـت  تـرس  چـون  کـه  بـدان  پـس  جوانـی! 

می‏شـود؛ ولـی چـون ایمان بـا تـو بـود، از راهـی هـزار سـاله یـک 

روزه خواهـی گذشـت. پـس اگـر می‏خواهـی همراهم باشـی، ایمان 

داشـته بـاش، تـا هفـت خـان را به پایان رسـانی. پس تـرس را همین 

دم بکُـش و لاشـه اش را بـر خـاک بینـداز!

پدر راه می‏افتد.

خان دوم

آسمان سرخ را صـدای نعـره‏ای بـه لـرزه مـی‏آورد. پس دو شـیر 

بـا پیکـری بـه بزرگـی کـوه در راه پدیـد می‏آینـد، با چشمانی چون 

آسمان خونین.

رعـد  چـون  و  می‏کوبـد  اسـب  پهلـوی  بـه  لگـد  اسـفندیار 

اسـت.« دوم  خـان  ایـن  بهمـن؛  بمـان  جـا  »همیـن  می‏خروشـد: 

 



مُهـر  نمی‏توانـد  نیـز  شـیران  غـرش  دیگـر  اسـت.  آرام  شـبی 

دهـان بیابـان را بشـکند. چشـم بـه راه سـپاهیم کـه پیـدا می‏شـود. 

پیش‏قـراولان مشـعل‏هایی بـزرگ در دسـت گرفتـه انـد و بـر خـاک 

نـور می‏پاشـند. می‏گویـم: »بسـیار دیـر آمدیـد. اسـفندیار دلیـر بـه 

جنـگ شـیران رفـت. نـاگاه شـب سـایه انداخـت و مـن دیگـر او را 

نیافتـم.«

گرگسـار بانـگ می‏زنـد: »بـه دنبـال مـن بیاییـد! ایـن راه را تنها 

مـن می‏شناسـم.«

گرگسـار خـود مشـعلی بـه دسـت می‏گیـرد و پیـش می‏افتـد. 

دورتر اسـفندیار بر تخته‏سـنگی نشسـته اسـت. دو شـیر هر یک به 

بزرگـی صخـره‏ای در دو سـویش بـه خـاک افتاده‏انـد. اسـفندیار بـر 

می‏خیـزد. چشمانش چـون دو سـتاره در شـب می‏درخشـد: »اینک 

بـه یمُـن ایـن پیـروزی، درخـور اسـت که جشـنی بـزرگ برپـا کنیم. 

سـپاهیان مـن! آتـش بـر افروزید و تـو ای گرگسـار! تا این‏جـای راه، 

راهبری نیکـو بـوده‏ای؛ از فـردا بگـو و از خان سـوم.«

خان سوم

گرگسـار زانـو می‏زنـد: بـدان کـه در خان سـوم، اژدهایـی راه بر 

تـو خواهـد بسـت. اژدهایـی بـا دهانـی چـون غـار که چـون بدمد، 
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از آن آتشـی می‏دمـد. آتشـی کـه زره آهنـی را در دمـی چون شـمع 

آب می‏کنـد«

اسـفندیار خامـوش می‏اندیشـد. می‏گویـم: »پـدر، از این‏جـا راه 

را بـه سـپاهیان بسـپار. مـا می‏رویـم و تـو از پشـت خواهـی آمـد. 

ایـن تنها راه اسـت.«

اسـفندیار چیـزی نمی‏گویـد. یـک بـار گفتـه اسـت کـه در ایـن 

راه، سـپاه هیـچ گاه پیشرت از او نخواهـد رفـت و می‏دانـم که گفته 

او مُهـری اسـت کـه شکسـته نخواهـد شـد. پـس بلنـد می‏شـود. بـر 

صخـره می‏ایسـتد: »سـپاهیان... شـادی را بـرای شـب‏های بسـیاری 

بگذاریـد کـه در پیـش اسـت و اکنـون برخیزیـد که تنها شـبی زمان 

داریـد. پـس آن‏چـه داریـد در میـان بریزیـد و چون سـپیده دمید از 

شما ارابـه‏ای آمـاده می‏خواهـم. ارابـه‏ای کـه گرداگـرد گردونه‏هـای 

آن تیغ‏هایـی بـُراّن نشـانده باشـید. پـس بـر بـالای ارابـه، صندوقـی 

از فـولاد بسـازید. آن چنـان کـه سـواری خـود بـه آسـودگی در آن 

» بنشیند.

سپاه به شور می‏آید: »پاینده باد اسفندیار بزرگ...«

***

و چـون سـپیده می‏دمـد کار سـاختن ارابـه بـه پایـان رسـیده. 

اسـفندیار شـگفت زده بـه ارابـه چشـم مـی زدود؛ آن را می‏آزمایـد؛ 

بـه درون صنـدوق مـی‏رود و در بـه روی خویشتن می‏بنـدد؛ پـس 

سر بـر مـی‏آورد: »شـگفتا کـه بسـیار کار دانید! پس اینک دو اسـب 

تیزتـک بـه ارابـه ببندیـد و تا غـروب خورشـید آرام گیریـد که اینک 

زمـان پایـان تالش شما و آغـاز جنـگ من اسـت.«

اسـفندیار زره می‏پوشـد. لـگام اسـب را در دسـت می‏گیـرد و 

ارابـه بـه راه می‏افتـد. می‏دانـم که این بار پافشـاری بـرای همراهی 

اش بیهـوده خواهـد بـود. چیـزی نمی‏گویـم. تنهـا می‏ایسـتم و بـا 
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نـگاه بدرقـه اش می‏کنـم.

دودی آسمان را پوشـانده. همهمـه‏ای در سـپاه در می‏گیـرد. 

بـر اسـب می‏نشـینم و دیوانـه وار پیـش می‏تـازم: »بـر سر بـزرگِ ما 

اسـفندیار، چـه آمده؟«

گرگسـار می‏خروشـد: »دور نیسـت. آن سـوی تپه. دود از آن سو 

بـر می‏خیزد.«

بـر بـالای تپـه کـه می‏ایسـتم، اسـفندیار را می‏بینم کـه بر خاک 

افتـاده و گرداگـردش هیـچ نشـانی از ارابـه و تیـغ و اسـب و اژدهـا 

نیسـت. هیـچ، جـز صنـدوق فـولادی کـه بی هیـچ گزندی گوشـه‏ای 

اسـتوار ایسـتاده است.

سـپاهیان درمانـده شـده اند. گروهی می‏دونـد و گروهی ناتوان 

خـاک بـر سر می‏ریزنـد. گرگسـار فریاد می‏زنـد: »او نمـرده. خواهید 

دیـد. دلـوی آب بیاوریـد تا به چهـره اش بپاشـیم. دود زهر اژدها او 

را چنیـن بیهوش کرده. نهراسـید.«

اسفندیار را در آغوش می‏گیرم: »برخیز پدر.«

اسـنفدیار جنبشـی نمی‏کند. گرگسـار بـر چهره اش آب می‏پاشـد 

و مـچ دسـتش را بـا دو انگشـت مـی فشـارد: »رگـش می‏زنـد. او 

اسـت.« زنده 

اسـنفدیار آرام پلـک می‏زنـد و بـه سـختی چشـم می‏گشـاید. 

بریـده بریـده می‏گویـد: »مـن در شـکم اژدهـا بـودم، در صنـدوق 

پولادیـن کـه از سـیاهی شـب سـیاهتر بـود. به گمانـم تیغهـای ارابه 

در بـدن اژدهـا فرو رفت. نعره‏ای کشـید. صدای آتش را می‏شـنیدم. 

دود از درزهـا چـون ماری سـیاه به درون صندوق خزید. راه نفسـم 

بسـته شـده بـود. مـرگ را به چشـم می‏دیـدم و اینـک...«

بـا شـگفتی دورادورش را می‏نگـرد. می‏گویـم: »و اینـک تـو از 

چنـگ مـرگ رسـته ای. همه چیز خاکسرت شـده. نگاه کـن... تنها تو 
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و صنـدوق از گزنـد شـعله هـا در امـان مانده‏ایـد.«

می‏پاشـد:  هـوا  در  را  خاکسرت  مشـتی  می‏نشـیند.  اسـنفدیار 

»گرگسـار، پیشرت بیـا و از خـان چهـارم بگـو«

گرگسـار چهره اش را با دسـت می‏پوشـاند: »شرمسـارم ای بزرگ 

ما، بسـیار شرمسـار! از این راه بـاز گردید.«

اسـفندیار بـه خشـم می‏آیـد: »نگـو کـه راه را نمی‏دانـی. نگـو، 

اگـر هنـوز جانـت را دوسـت مـی‏داری.«

- می‏دانـم؛ امـا شکسـت تـو را دیـدن نمی‏توانـم. برتس از خـان 

چهـارم کـه در آن نیـروی بـازو بـه کار نمی‏آیـد.

- مرا پند مده؛ از راه بگو.

خان چهارم

- پـس بـدان کـه در خـان چهـارم زنـی جادوگـر را خواهـی دید. 

زنـی کـه جادویـش، بیابـان را دریایـی می‏کند خروشـان و بـا وردی، 

خورشـیدی درخشـان‏تر از آن که در آسمان اسـت، در مشتش پدید 

می‏آیـد. یـک بـار دیگـر می‏گویـم کـه از ایـن راه برگـرد. تـا کنـون 

هیـچ پهلوانـی از مکـر ایـن عجـوزه در امـان نمانده اسـت.

تـو مرا بسـیار کم مایه پنداشـته ای. چشـم به فـردا بدوز،  	-

کـه خواهـی دیـد چگونه دسـتان مـن، زن جادوگـر را اسـیر جادوی 

خـود می‏کنـد.

 



همـه شـب را در راه بوده‏ایـم و اینـک کـه آسمان بـه ناگهـان 

پیراهـن زربفـت بـه تـن کـرده، دورتـر جنگلی پـر درخـت در میانه 

بیابـان پدیـد می‏آیـد.

اسـفندیار دسـت بلند می‏کند. سـپاه می‏ایسـتد و اسـنفدیار تنها 

بـه راه می‏افتـد. از پی اش می‏روم. بـازم نمی‏دارد.

بهشـت این‏جاسـت. گلستانی پر از گل‏های زرد و سرخ و بنفش. 

آواز پرنـدگان و خـروش آبشـار در هـم پیچیـده اسـت. می‏خواهـم 

از شـادی فریـاد بکشـم. از اسـب پیـاده می‏شـویم تـا نفسـی تـازه 

کنیـم. مشـتی آب بـه چهـره می‏پاشـیم؛ پـس مـی‏دوم و پـدر را در 

آغـوش می‏گیـرم: »پـدر، امـروز همـه چیز در خـور مهربانی اسـت. 

می‏خواهـم شـاد باشـم و دوسـت بدارم. امـروز مرا اندیشـه از هیچ 

نیسـت.« غمی 

اسـفندیار گـوش تیـز می‏کنـد: »می‏شـنوی؟ دور شـو! خـود را 

پشـت درختـان پنهـان کـن!«

پنهـان می‏شـوم و چـون از میـان شـاخه انبـوه دزدانـه می‏نگرم، 

زنـی را می‏بینـم کـه چـون خورشـید نورانـی می‏درخشـد و آرام بـه 

سـوی اسـفندیار می‏آیـد. زن چیـزی می‏گویـد و اسـفندیار نیـز. زن 

بـه راه می‏افتـد و اسـفندیار بـه دنبالـش. آرام و بـی صـدا پیـش 

بـر  گاه  زن،  نمی‏شـنوم.  چیـزی  می‏جنبـد.  لب‏های‏شـان  مـی‏روم. 
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می‏گـردد؛ می‏خنـدد و بـا انگشـت بـه جایـی دورتـر اشـاره می‏کند.

همچنـان می‏رونـد و من از پی آن‏ها. ناگاه اسـفندیار را می‏بینم 

کـه زنجیـر از زره اش می‏کشـد. زن به پشـت می‏چرخد و اسـفندیار 

زنجیـر بـر گردنـش مـی انـدازد. بـه سوی‏شـان مـی‏دوم. اسـفندیار 

فریـاد می‏زنـد: »ایـن جادوسـت. می‏دانـم؛ امـا تـو نمی‏توانـی، نـه. 

پـس همان شـو کـه هسـتی. ای زشـت! ای فریبکار!«

دسـت بـه سـوی زنجیـر بلنـد می‏کنـم. می‏خواهـم دسـت پـدر 

را بگیـرم. می‏خواهـم بگویـم: »کمی‏درنـگ کـن پـدر... شـاید ایـن 

زن جـادو نیسـت. شـاید...« کـه رعـد و برقی گوشـخراش آسمان را 

می‏شـکند. آسمان تاریـک می‏شـود و تاریکرت. پس خنـده‏ای دیوانه 

وار گوشـم را پـر می‏کنـد. صـدای لرزش اسـتخوان‏هایم را می‏شـنوم.

ناگاه تیغه شمشـیری سـیاهی را می‏شـکافد. فریادی می‏شـنوم. 

فریـاد در غـرش رعـد گـم می‏شـود. آسمان چـون آدمی‏کـه بنـد از 

گردنش بگشـاید، آرام آرام رنگ به چهره می‏آورد، روشـن و روشـنتر 

می‏شـود. و مـن اینـک می‏توانـم اسـفندیار را ببینـم که شمشـیر در 

دسـت زانو زده و قطره های عرق از پیشـانی اش بر خاک می‏افتد. 

و آن سـوتر... ایـن همان زن جادوسـت که مرگ بر چهره اش سـایه 

انداختـه؛ چهـره‏ای کـه رفتـه رفتـه چروکیـده و زشـت می‏شـود؛ بـا 

گیسـوانی چـون پنبـه درهم تنیـده و دسـتانی زغال‏گونه. اسـفندیار 

نفسـی به آسـودگی می‏کشـد و شمشـیر بـر زمیـن می‏اندازد.

***

سـپاهیان می‏رسـند؛ هیـزم بـر می‏افروزنـد؛ از چشـمه آب بـر 

می‏دارنـد و در سـایه درختـان خیمـه برپـا می‏کننـد. اسـفندیار زن 

جـادو را بـر شـاخه درخـت می‏آویـزد. گرگسـار روی بـر می‏گردانـد. 

اسـفندیار لبخنـد می‏زنـد: »می‏دانـم امیـدت نـا امیـد شـد. اینک از 

یـاری زن جادو نیز دسـت شسـتی؛ امـا اندوهگین مباش. هنوز سـه 
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خـان دیگـر در پیـش اسـت. شـاید شکسـت خوردم. شـاید بـر خاک 

افتـادم و تو...«

گرگسـار در سـخنش مـی‏دود: »نـه پهلـوان. مـن از پیـروزی تـو 

خرسـندم. شکسـت تـو بـرای من چـه خواهد داشـت جـز دربه‏دری 

و بدبختـی کـه همـه زندگـی ام جـز آن چیـزی نبوده اسـت؟«

اسـفندیار پیـش مـی‏رود و بنـد از دسـتان گرگسـار می‏گشـاید: 

»دورویـی بـس اسـت. تـو ما را به چشـم دوسـت دیـدن، نمی‏توانی؛ 

امـا اکنـون از خـان پنجـم بگو.«

خان پنجم

گرگسـار دو گام بـه راسـت بـر مـی‏دارد و به جایـی دورتر خیره 

می‏شـود: »در خـان پنجـم، کوهـی بلنـد سر راه تـو آشـکار خواهـد 

شـد، کوهـی بلنـد که تیزی اش آسمان را خـراش داده و بر بالای آن 

مرغی آشـیانه دارد به بزرگی سـی مرغ و او را نام سـیمرغ اسـت.«

-سیمرغ؟

-آری، سـیمرغ پرنـده‏ای اسـت زورمنـد و تیـز پرواز کـه در آنی، 

نهنـگ را از چنـگ دریـا بیرون کشـد و پیل و پلنـک را از زمین بلند 

کنـد؛ پرنـده‏ای کـه چـون بـه پـرواز درآید، آسمان از بالش پوشـیده 

شـود و زمیـن تاریـک گردد؛ اما اگر سـخن مرا می‏شـنوی، از این راه 

بـاز گـرد و بـه جنـگ سـیمرغ مـرو کـه او را زور ده تهمتن چون تو 

نیـز بر خاک ننشـاند.

اسـفندیار تیـر و کمان بـالا مـی‏آورد: »بـه خداوندی خـدا که با 

همیـن پیـکان دو بالـش را به هم مـی‏دوزم.«

و بـاز ارابـه‏ای و هـزار تیـغ بر چرخهـای آن و صندوقی پولادین. 

ایـن بهترین نیرنگ اسـت!
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و  مـی‏روم  اسـفندیار  همـراه  بـه  کـه  ندمیـده  سـپیده  هنـوز 

سـپاهیان را که بسـیار خسـته اند، در خیمه های‏شـان جا می‏گذارم.

اسـفندیار در بـاد فریـاد می‏زنـد: »این همان کوه اسـت. اسـبت 

را نگـه دار. مـا در سـایه کوه چشـم به راه سـیمرغ مـی مانیم تا...«

سـخن اسـفندیار هنـوز بـه پایـان نرسـیده کـه پـاره ابری سـیاه، 

بـر سرمـان سـایه می‏انـدازد. سـایه بـزرگ و بزرگرت می‏شـود. ایـن 

سـیمرغ اسـت کـه چـون بال می‏زنـد، گردبـادی سـخت در می‏گیرد. 

بال‏هـای  می‏شـویم. صـدای  پنهـان  پولادیـن  در صنـدوق  دو  هـر 

سـیمرغ نزدیـک می‏شـود، می‏گویـم: »پـدر، چـاره‏ای کـن. سـیمرغ 

صنـدوق را از زمیـن بـر می‏کنـد و بـا خـود می‏بـرد. همیـن بـس که 

در میانـه آسمان، چنـگال بگشـاید و مـا را رهـا کنـد.«

- همه چیز تکه تکه خواهد شد. می‏دانم.

دسـتم را در تاریکـی در دسـت‏های مهربانـش می‏گیـرد؛ پـس 

نیـزه‏ای بـه دسـتم می‏دهـد: »آمـاده شـو. ایـن گوشـه پـر از نیـزه 

اسـت. نیزه‏هایـی بـا پیکان‏هایـی از پـولاد. زمانـی کـه مـن دریچـه 

صنـدوق را گشـودم، تـو یکـی پـس از دیگـری پیکان‏هـا را به سـوی 

سـیمرغ نشـانه بـرو. این‏چنین از گزنـد باد نیز در امـان می مانیم.«

پـدر دریچـه را می‏گشـاید. همـه آسمان را بال‏هـای سـیمرغ 

پوشـانده. بـاد از دریچـه نیـز بـه درون می‏خـزد. چشـم بـر هـم 

می‏گـذارم و نیزه‏هـا را یکـی پـس از دیگری به سـوی آسمان نشـانه 

مـی‏روم. دسـت بـر زمیـن می‏کشـم. دیگـر نیـزه‏ای نمانـده اسـت! 

صدایی شـگفت می‏شـنوم و چون چشـم می‏گشـایم، بارانی سرخ از 

آسمان جـاری اسـت. پـدر نیـزه اش را بـالا می‏بـرد و فریـاد می‏زند: 

»بـه سـیمرغ نـگاه کـن بهمـن! و ببیـن چگونـه بـا ایـن نیـزه از پای 

می‏آیـد.« در 

نیـزه از دسـت پـدر رهـا می‏شـود و در دل آسمان می‏نشـیند. 
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آسمان سرخ و سـیاه، پاییـن و پاییـن تـر می‏آیـد. بـه درون صندوق 

می‏خزیـم و در بـه روی خویـش می‏بندیـم. پـدر مـرا در آغـوش 

می‏کشـد: »او بـه خـاک افتـاد. سـیمرغ نیـز نتوانسـت بـر مـا پیروز 

شود.«

سـپاه نزدیک می‏شـود. دشـت پوشـیده اسـت از پرهـای خونین 

سـیمرغ. فرشـی از نقش‏های سرخ و سـیاه. سـپاهیان چون نگاه‏مان 

می‏کننـد، بـر زمیـن می‏نشـینند و روی می‏خراشـند. خیره نگاه‏شـان 

می‏کنـم. اسـفندیار بـه من می‏نگـرد. پس لبخنـد می‏زند: »نهراسـید 

سـپاهیان مـن... مـا هیـچ گزنـدی از سـیمرغ ندیده‏ایـم. ایـن خـون 

اوسـت کـه بـر سر و روی‏مـان باریـده. بـه مـا نـگاه کنیـد: مـا هیچ 

زخمی بـر بـدن نداریم.«

و روی بـر می‏گردانـد: »و تـو ای گرگسـار! پیـروزی مـا را ببین و 

در دل سـوگواری کـن. ببیـن کـه دیگـر نه شـیر پیداسـت و نه گرگ؛ 

نـه اژدها و نه سـیمرغ.«

گرگسـار دسـت به سـوی آسمان بلنـد می‏کنـد: »ای اسـفندیار! 

ای نامـور! بـه راسـتی کـه ایـزد در ایـن راه بـا تـو بـود و بـه بزرگـی 

همان یگانـه کـه اینک بسـیار خشـنودم.«

خان ششم

بسـیار  نیـز  کـه دمی‏دیگـر  بگـو  از خـان ششـم  اینـک  -پـس 

دیراسـت.

-امـا ای بـزرگ! خـان ششـم، خـان تیـغ و گـرز و کمان نیسـت. 

پـس بـدان کـه چـون بـه خـان ششـم رسـی، بـادی سـخت خواهـد 

وزیـد کـه درختـان را بر خواهـد کند. پـس برفی می‏بارد بـه بلندای 

همیـن نیـزه کـه اینک در دسـت توسـت.

-بـرف؟ مـا را از بـرف مترسـان کـه از چنـگ گـرگان و شـیران 
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درنـده و اژدهـا و سـیمرغ و جـادو جان به سالمت بـه در برده‏ایم. 

اگـر راسـت گفتـه باشـی، بایـد ایـن خـان را از هـم اکنـون بـه پایان 

رسـیده پنداشـت. پـس، از خـان هفتـم بگـو و پایـان راه!

- و از آن پـس بیابانـی خواهـی دیـد. سـی فرسـنگ راه خشـک 

در پیـش گام‏هایـت گسرتده خواهـد شـد. همـه راه، خاکی سـوزان 

دارد و بـادی جگـر سـوز. آن‏گاه خواهـی دید چه انـدازه مرغ و مور 

و ملـخ از شـعله آفتـاب برشـته می‏شـوند و چگونـه بـه جـای آب 

از چشـمه‏ها آتـش زبانـه می‏کشـد. نـه بـر خاکـش شـیر می‏توانـد 

بگـذرد و نـه در هوایـش کرکـس زهـره پـرواز دارد.

- و پس از آن؟

دژ  روییـن  بـه  دیگـر  کـه  بـدان  گذشـتی،  بیابـان  از  چـون   -

رسـیده‏ای.

- و پیروزی!

خـود  دژ  روییـن  از  گذشتن  بیندیـش سردار!  درسـت  نـه...   -

هماننـد گذشتن از هفـت خـان دیگـر اسـت. روییـن دژ را سـاده 

مگیـر: قلعـه‏ای اگـر صـد هـزار سـپاه نیـز بـی امـان بـه سـویش تیر 

اندازنـد، گـردی بـر آن نخواهـد نشسـت.

چیـزی  میان‏شـان  در  تـن  چنـد  می‏شـوند.  هراسـان  سـپاهیان 

می‏گوینـد و پـس صدای‏شـان اوج می‏گیـرد. یکـی از میان‏شـان پیش 

می‏آیـد و پیـش پـای اسـفندیار خـود را بـر زمیـن می‏انـدازد: »ای 

اسـفندیار مـا! ای آزاده یگانـه! از ایـن راه برگـرد.«

پیـروز  برگـرد و همچنـان  »آری،  پیـش مـی‏رود:  دیگـری  پـس 

بمـان!«

- اگـر چنیـن باشـد کـه گرگسـار می‏گویـد، بـه پیشـواز مـرگ 

می‏رویـم.
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فریـاد می‏زنـم: »امـا این هراسـی بیش نیسـت. ما اینـک از پنج 

خان گذشـته ایم.«

سرداری سـپاه را کنـار می‏زنـد: »اما چون بـه پیروزی‏مان فریفته 

شـویم، خـود سر خویش را بی بها بربـاد خواهیم داد.«

دیگـری در سـخنش مـی‏دود: »مـا مـرد جنگیـم و از هیـچ نمـی 

هراسـیم؛ امـا می‏خواهیـم در جنـگ جـان ببازیـم و مایـه افتخـار 

ایـران شـویم، نـه در بیابانـی بـی نـام و نشـان!«

هـر  »برویـد!  می‏گردانـد:  بـر  روی  خشـمگین  اسـفندیار 

کدامتـان کـه مـی هراسـید از همیـن جـای برگردیـد. مـن پیـش از 

ایـن می‏اندیشـیدم کـه شما از بـرای پیـروزی ایـران بـه سـپاه مـن 

نشـان خویـش.« و  نـام  بـرای  نـه  آمده‏ایـد، 

کنـار پـدر می‏ایسـتم و فریـاد می‏زنـم: »نـه؛ نمی‏توانیـد برویـد! 

آن  بسـتید؛  کـه  را  پیمانـی  آن  بیاوریـد  یـاد  بـه  کمی‏بیندیشـید! 

سـوگندی را کـه یـاد کردیـد. بـه یـاد بیاوریـد و از خداوندتـان شرم 

کنیـد و اسـتوار بمانیـد.«

اسـفندیار چشـم بـر هـم می‏گـذارد: »نـه بهمـن! مـرگ را هـر 

مـردی سر نهـادن، نمی‏توانـد. بگـذار آنان پیروز و شـاد بـاز گردند و 

از پیروزی‏شـان بـرای ایرانیـان افسـانه ببافنـد.«

چند تن از سـپاهیان شمشـیر می‏اندازند و بر خاک می‏نشـینند. 

دیگـران نیـز یکی یکی می‏خروشـند: »ما با تـو خواهیم بود.«

- تن و جان‏مان فدای ایران باد.

- هرچه بگویی همان خواهد شد.

اسـب  بـر  می‏پوشـد.  زره  تنهـا  نمی‏گویـد.  سـخن  اسـفندیار 

اش. پـی  از  نیـز  مـا  می‏افتـد؛  راه  بـه  و  می‏نشـیند 

***
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هنـوز بـه شـب نرسـیده‏ایم؛ امـا بـه گمان مـن، سـالی گذشـته 

اسـت و ما هنوز در راهیم؛ بیابانی بی هیچ آب و علف. اسـفندیار 

دسـت بـه پیشـانی می‏بـرد: »آن دور هـا، دریایـی می‏بینم.«

چشم‏هایم را تنگ می‏کنم: »و دریا دارد به سوی ما می‏آید.«

گرگسـار گـوش بـر زمیـن می‏گـذارد: »پنـاه بگیریـد که ایـن دریا 

نیسـت. ایـن باد سـیاه اسـت کـه از زمیـن بـر می‏خیزد.«

و  زمیـن می‏خوابیـم  بـر  می‏آیـد.  پیـش  و  زوزه می‏کشـد  بـاد 

افسـار اسـب‏ها را در دسـت می‏گیریـم. بـاد بلنـد می‏شـود. گـردی 

سـخت هـوا را می‏پوشـاند. چشـم بـر هـم می‏گـذارم.

گرفتـه.  در  امـان  بـی  برفـی  امـا  شـده؛  آرام  بـاد  اینـک 

یـک  سـپاهیان  می‏سـوزد.  پاهای‏مـان  شـده.  سرخ  دسـت‏های‏مان 

یـک بـر زمیـن می‏افتنـد.. دیگـر بیـش از ایـن توان‏شـان نیسـت. 

اسـفندیار بـا پاهایـی تـا زانـو در بـرف، همچنـان پیـش مـی‏رود.

می‏گویـم: »پـدر، بایـد کمی بایسـتیم. سـپاه دیگر تـوان ندارد و 

مـا این‏جـا، در این برهـوت نمی‏توانیـم رهای‏شـان کنیم.«

بـرف می‏گـذارد:  بـر  پیشـانی  بـر زمیـن می‏نشـیند.  اسـفندیار 

»همـه گـرد هـم آییـد و دسـت به سـوی یکتـا آفریننده جهـان بلند 

کنیـد کـه این‏جـا دیگـر، زور بـازو راه نمی‏گشـاید. پس نیایـش کنید، 

خداونـد را بخوانیـد و بال بگردانیـد.«

بـادی خـوش مـی وزد و اینـک ابرهـا، پنبـه هایـی زده‏انـد کـه 

بـاز  زمیـن می‏ریزنـد. خورشـید  بـر  بـرف  دانـه هـای  واپسـین  بـا 

دیـروز. از  گرمرت  روز  هـر  و  می‏درخشـد 

اسـفندیار مـرا می‏خوانـد: »بیابانـی بـی آب و گیـاه در پیـش 

داریـم. توشـه بربنـد! بگـو بـر اسـبان آب شـیرین بـار کننـد کـه بی 

آب، آفتـاب چـون نیـزه بـر مـا خواهـد باریـد و سـپاه را پـاره پـاره 

خواهـد کـرد.«
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خان هفتم

راه می‏افتیـم و مـن هـر بـار کـه بـه خـان هفتـم می‏اندیشـم و 

شـش خانی که پشـت سر گذاشـته ایم، شـیرینی خنک‏ترین چشـمه 

را در درونـم حـس می‏کنم.

بـه اسـفندیار می‏نگـرم که در اندیشـه اسـت و راهی که چشـم 

بـه پایانـش دوختـه. اسـفندیار می‏پرسـد: » چنـد فرسـنگ؟... بگـو 

گرگسـار! چقـدر مانـده تا پیـروزی؟«

گرگسـار آرام و دسـت بسـته بر اسـب نشسته اسـت. سر به زیر 

انداختـه و چیـزی نمی‏گوید. می‏ایسـتیم تـا نزدیکتر شـود. بی هوش 

شـده. اسـبش را نگـه می‏داریـم و آب به چهره اش می‏پاشـیم.

***

شـبی اسـت قیرگـون. می‏گویم: »پدر! همیشـه شـب‏های بیابان 

جشـن چراغانی سـتارگان بود؛ ولی امشـب...«

جنبشـی نیسـت. هیـچ چیـز پیـدا نیسـت. دمی چشـم می‏بندم 

و حـس می‏کنـم. در بیابانـی تنهـا مانـده‏ام. آن‏ها فرسـنگ‏ها دورتر 

رفتـه انـد و مـرا پشـت سر رهـا کرده‏انـد. می‏خواهـم فریـاد بزنـم؛ 

تـور  تـا دور دهانـم  انـگار هـزاران عنکبـوت دور  امـا نمی‏توانـم. 

تنیده‏انـد. همـه آن‏چـه می‏گـذرد کابوسـی اسـت بـی پایـان.

بـه هـم می‏ریـزد. چـون  را  گیسـوانم  بـاد خنکـی  می‏ایسـتم. 

صـدف، آوای خـروش امـواج در گوشـم می‏پیچـد. پلک‏هایـم بر هم 

می‏افتـد. زمزمـه‏ای می‏شـنوم کـه اوج می‏گیـرد و فریـاد می‏شـود. 

افسـار اسـب را سـخت چنـگ می‏زنـم. می‏شـنوم کـه کسـی نعـره 

می‏کشـد: » یـاری کنیـد! سـاربان غـرق شـد!«

اسـبان می‏تازنـد. کسـی می‏خروشـد: »نزدیـک نشـوید! نزدیـک 

نشوید!«
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اسـبم را کنـار می‏کشـم. پاییـن می‏جهـم و خـود را بـه میـان 

گـروه می‏انـدازم. اسـفندیار نیـزه در خـاک فـرو می‏کنـد و فریـاد 

می‏کشـد: »نیرنـگ... نیرنـگ... سـنگها را بـه هـم بزنیـد بشـتابید! 

بیفروزیـد...« مشـعلی 

و چـون کورسـویی از دور می‏درخشـد، می‏بینـم کـه در کنـاره 

بـه  از خشـم دیوانـه شـده،  ایسـتاده‏ایم. اسـفندیار  دریایـی ژرف 

سـوی گرگسـار مـی‏دود و گلویـش را بـا دسـت مـی فشـارد: »تـو را 

خواهـم کشـت ای پسـت! پسـت تریـن!«

گرگسـار می‏خنـدد: »ای دشـمن! از مـن جـز نیرنـگ و دروغ 

تـو  بـرای  دیگـری  چیـزی  بال  و  ننـگ  جـز  نیـز  مـن  کـه  مخـواه 

نمی‏خواهـم!«

اسـفندیار دنـدان بـر هم می فشـارد و دسـت به شـمیر می‏برد. 

و در گوشـش زمزمـه  کنـاری می‏کشـم  بـه  را  اسـفندیار  مـی‏دوم؛ 

می‏کنـم: »مـا هنـوز بـه او نیازمندیـم. بـر خشـم خود چیره شـو که 

سرداران را بـه ترفنـد نیـازی بیشرت اسـت. همـه آن‏چه را کـه با رنج 

سـاختیم بـه جرقـه‏ای مسـوزان! تـو زیـرک تـر از این بـودی پدر!«

اسـفندیار می‏خروشـد: »اینـک تـو... تـوِ هیـچ تـر از هیـچ... بـه 

مـن، بـه اسـفندیار پنـد می‏دهـی؟«

درمانـده نگاهـش می‏کنـم. اسـفندیار چهـره‏اش را می‏پوشـاند. 

در آسـتانه دریـا زانـو می‏زنـد و سرش را بـر زمین می‏گـذارد. موج‏ها 

می‏آینـد و آب بـه چهـره اش می‏پاشـند. می‏دانم؛ اینک شـعله های 

خشـم او را آب‏هـای هـزار هـزار دریـا نیز فرو نمی‏نشـاند.

 



دریـا آرام اسـت. اسـفندیار فرمـان می‏دهد: »مشـک‏ها را خالی 

کنیـد. در آن‏هـا بدمیـد. پر از بادشـان کنیـد و بر اسـب‏ها ببندید.«

اسـب هـا بـه دریـا می‏زننـد و مشـک هـا بـه روی آب نگهشـان 

می‏دارنـد. سـپاهی بـی اسـب و پیـروزی بـر روییـن دژ؟

نه؛ بی اسب سپاه از کم، کمتر و از هیچ هیچ تر است.

پشـت سر دریاسـت و پیـش رو، روییـن دژ. گرگسـار را کشـان 

کشـان بـه نـزد اسـفندیار می‏آورنـد. خشـمش آرام گرفتـه اسـت. 

گرگسـار می‏نالـد: »این‏جـا پایـان هفـت خان اسـت و ده فرسـنگ تا 

دژ بیشرت نمانـده. مـرا آزاد کـن کـه تـو را بـه آنچـه خواسـته بودی، 

رساندم.«

اسـفندیار می‏خنـدد: »شـتاب مکـن! که چون سر ارجاسـب را از 

تنـش جـدا کنـم و خـاک را از خـون سـپاهیانش رنگین سـازم و کین 

فرشـیدورد بگیـرم، تو را شـاد خواهـم کرد. از هر آنچـه که بخواهی 

بـه پایـت می‏ریزم.«

خـون بـه چهـره گرگسـار مـی‏دود. بر زمیـن می‏افتـد و رویش را 

چنـگ می‏زنـد. فریـاد می‏کنـد: »دلـت بـه خنجـر بریـده بـاد! مرگ 

بـر جـان تـو! زمیـن بسرتت و گـور پیراهنـت... ای سـنگدل! مـرا به 

خـون برادرانـم مـژده می‏دهـی؟ ای فروترین!«

شمشـیر  خشـمگین  اسـفندیار  می‏آورنـد.  هجـوم  سـپاهیان 
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می‏کشـد. تـا به خود بیایم، جسـم بی جان گرگسـار بـر زمین افتاده 

اسـت. سـپاهیان فریـاد پیـروزی می‏کشـند. روی بـر می‏گردانـم و 

اینـک همـه چیـز بـه پایـان رسـیده. دیگـر گفتـار بـه کار نمی‏آیـد.

دژ چـون غولـی مغـرور، فرسـنگها بالاتـر، بـر خـاک ایسـتاده و 

سر در ابرهـا فـرو بـرده. دیدبانـی بر بالای تپه می‏ایسـتد. سـپاهیان 

خیمـه برپـا می‏کننـد. می‏گویـم: »تنهـا شـب می‏تـوان پیـش رفت و 

روز بایـد در سـایه درختـان پنـاه گرفت که جز ایـن بارانی از تیغ بر 

سرمـان خواهـد باریـد و سـپاه را از هم خواهـد درید.«

بـه  دیدبـان  دژ می‏نگـرد.  بلنـدای  بـه  زده  اسـفندیار شـگفت 

پاییـن مـی‏دود و فریـاد می‏زنـد: »دو تـرک بـا چهـار سـگ. آنهـا بـه 

می‏آینـد.« این‏سـو 

اسـفندیار بـر اسـب می‏جهـد: »خامـوش باشـید. مـن خـود بـه 

مـی‏روم!« پیشوازشـان 

شـب اسـت که سـایه بلند اسـفندیار نزدیک و نزدیکتر می‏شـود. 

می‏گویـد: »برخیزیـد. به سـوی دژ می‏تازیم. وقتی نیسـت.«

پیش می‏رویم: »و آن دو ترک؟«

می‏خنـدد: »دیرزمانـی اسـت کـه خـواب سرورشـان ارجاسـب را 

می‏بینـد.«

می‏دانـم کـه ایـن خوابی اسـت کـه بیـداری در پی اش نیسـت. 

اندیشـه جنـگ و کیـن، دل اسـفندیار را از سـنگ سـخت تـر کـرده 

است.

اسـفندیار می‏خروشـد: »سـپاهیانم را چه شـده اسـت؟ چرا این 

گونـه خیره بـه مـن می‏نگرید؟«

و اینـک کـه در سـایه دژ غـول پیکـر ایسـتاده‏ایم، می‏دانـم کـه 

دو ترک، دشـمنانی راسـتگو بوده‏اند: »دری سـوی ایران، دری سـوی 
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چیـن کـه اگـر ده سـال بسـته بماند، کـم و کاسـتی برای سـپاهیانش 

نخواهـد بـود. بـا پهنـای چهـل فرسـنگ، تیـغ زنانـی، صـد هـزار و 

نامدار« سـوارانی 

آری، دژی کـه مـن می‏بینم، همانیسـت که ترکان بخت برگشـته 

به اسـفندیار گفتند.

***

خورشـید آتـش گرفتـه. چـون زغالـی سرخ دودش بـر می‏خیـزد 

پیـش  »سـپاهیان!  می‏دهـم:  فرمـان  می‏کنـد.  سـیاه  را  آسمان  و 

می‏رویـم.«

اسـفندیار دسـتش را بـالا مـی‏آورد: »بـه کجـا؟ بـه سـوی مـرگ؟ 

نـه، تـن خویـش را خـوار مگیریـد، کـه این دژ ایـن گونه که اسـتوار 

ایسـتاده، بـه صـد جنـگ و هـزاران سـپاه نیـز بـه چنـگ نمی‏آیـد. 

اینـک زمـان نیرنگ اسـت.«

سـپاه همـه گوش می‏شـود. اسـفندیار نیزه بر زمیـن می‏اندازد و 

نزدیکرت می‏آیـد: »اینـک چـون باد بخروشـید. تـا بر آمدن خورشـید 

زمانـی نیسـت. همـه شرتان بارکـش را بیاورید. بـار ده شرت، دینار، 

بـار پنـج شرت، گوهـر گرانبها و بار پنـج دیگر، دیبای چین و هشـتاد 

جفـت صندوق. بـر خیزید.«

هنـوز سـپیده ندمیـده کـه سـپاه دسـت از کار می‏کشـد. نـگاه 

اسـفندیار می‏درخشـد.اینک زمـان آن رسـیده کـه سرانجـام چیـزی 

بگویـد. بـه سـویم می‏آیـد: »بهمن، تو با سـپاه بمان همچنان چشـم 

بـه سـوی دژ، بیـدار نگـه دار و دیدبانـان را بگـو شـب و روز بـر 

بلنـدی بایسـتند و هـرگاه روز یا شـب، شـعله های آتـش را بر بالای 

دژ دیدنـد، در شـیپورها بدمنـد کـه آن زمـان، زمـان جنـگ اسـت و 

اینـک صـد و شـصت مـرد جنگـی می‏خواهـم که تـا زمـان جنگ در 

صندوق‏هـا پنهـان شـوند.«
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پیـش مـی‏روم: »اسـفندیار؛ ای سـپهبد! مـرا بـا خـود ببر. تـا هر 

زمـان کـه بخواهـی، در صنـدوق چـون مـرده‏ای هـزار سـاله آرام 

خواهـم مانـد.«

اسـفندیار می‏خنـدد: »مـن نه اسـفندیار، نـه سـپهبد... از امروز 

مـن بازرگانـی هسـتم و ایـن کـه می‏بینـی کاروان من اسـت.«

به پایش می افتم: »شتربان کاروان تو خواهم بود.«

- این‏جا بمان. سپاه را تنها نگذار، فرزند.

- مـن بـا تـو خواهـم بـود. سـپاه را بـه من نیازی نیسـت. سـپاه 

سـپهداری شایسـته می‏خواهـد. پشـوتن سرداری سـزاوار تـر اسـت.

شرتبان  »بیسـت  می‏گـذارد:  شـانه‏ام  بـر  دسـت  اسـفندیار 

بـود.« خواهـی  مـن  کاروان  راهنمای  تـو  و  می‏خواهـم 

برابـر  در  ایسـتادن  کـه  می‏دانـد  خـود  اسـفندیار  می‏خنـدم. 

خواسـته مـن، از نبرد بـا سـپاهیانی هـزار هـزار، سـخت‏تر اسـت. 

صـدای زنـگ شرتان بر می‏خیـزد. کاروان بـه راه می‏افتد. سـپاه را با 

پشـوتن تنهـا می‏گذاریـم.

***

در سـایه دژ می‏ایسـتیم. نگهبانـان نیزه‏هـا را بـه سـوی‏مان مـی 

گیرنـد و راه بـر کاروان می‏بندنـد. یکـی می‏پرسـد: »صندوق‏هـا را 

بگشـایید! در بارهـا چـه داریـد؟ از کـدام سـو می‏آیید؟«

اسـفندیار می‏گویـد: »بـه بار‏هـا دسـت نخواهم برد مگـر زمانی 

کـه ارجاسـب، بـزرگ دژ را ببینم و از او دسـتور بگیرم.«

پـس رو بـه سـوی کاروان می‏کنـد: »شرتها را بخوابانیـد و بارها 

بـر زمیـن گذارید.«

نگهبـان پیـش می‏آیـد: » تنهـا تـو می‏توانـی و کاروان همین جا 

که هسـت خواهـد ماند.«
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می‏کنـد:  زمزمـه  گوشـم  در  و  می‏آیـد  سـویم  بـه  اسـفندیار 

کیسـه‏ای از بهتریـن گوهرهـا می‏خواهـم؛ از لعـل و فیـروزه و زمردّ. 

می‏خواهـم الماس‏هایـش آن قـدر درخشـنده باشـد که چشمانش را 

کند.« کـور 

 



هـوا گـرگ و میـش اسـت کـه اسـفندیار بـاز می‏گـردد، بـا دو 

سردار در دو سـویش. نگهبانـان، سرداران را کـه می‏بیننـد، نیـزه هـا 

را بـر زمیـن می‏گذارنـد. اسـفندیار می‏گویـد: سـاربانان؛ برخیزیـد. 

شرتها را راه بیندازیـد. مـا بـه دژ می‏رویـم.«

می‏گذریـم.  دژ  دروازه  از  آرام  آرام  می‏خیزیـم.  بـر  همـه 

دژ  سـوی  آن  و  ایـن  بـه  زده  شـگفت  و  هراسـان  چشـم‏های‏مان 

مـی‏دود راه هایـی تـو در تـو و بـی پایـان، درهایـی کـه بـه درهایی 

نیسـت.  پیـدا  بلندای‏شـان  کـه  دیوارهایـی  می‏شـوند،  بـاز  دیگـر 

شـگفتا! کدامیـن دسـت نیرومنـد این‏چنیـن سـنگ‏ها را تـا آسمان 

چیـده اسـت؟... کدامیـن مـرد را تـوان بـر افراشتن چنیـن برج‏هـای 

غـول پیکـری بـوده؟... دسـت‏هایی از آسمان؟... پهلوانانـی هـزار 

هـزار؟

خمی‏کـه  و  پیـچ  هـر  از  پاهای‏مـان  چـون  نیـز  مـان  اندیشـه 

می‏گـذرد، خسـته تـر می‏شـود. ده هـا راه تازه می‏بینیـم که هر یک 

بـه ده راه دیگـر باز می‏شـود. اندیشـه مـان نیز چـون پاهای‏مان در 

ایـن هـزار تـو، راه بـه جایـی نمی‏برد.

***

دری بـاز می‏شـود و پیـش‏کاری از درون تاریکـی پیـش می‏آیـد: 

»این‏جـا، امشـب را در ایـن سرا منـزل گیریـد. مـا شرتهای‏تان را 
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تیمار می‏کنیـم.«

اسفندیار پیش می‏دود: »نه، شترهای‏مان را به ما بسپارید.«

پیشکار سر به زیر می‏اندازد و آرام دور می‏شود.

نیسـت.  پیـدا  پایانـش  کـه  اسـت  تـالاری  می‏رویـم.  سرا  بـه 

اسـفندیار فریـاد می‏زنـد: »شرتها را هـم بیاوریـد. کـه این‏جـا پنـاه 

بـرای لشـکری نیـز هسـت. بار‏هـا را بـر زمیـن بگذاریـد و تـا بـاز 

گـردم...«

بیـش از ایـن نمی‏توانـم خاموش باشـم: »اسـفندیار بـزرگ؛ کمی 

بمـان. چیـزی بگـو. تـا کی بایـد این‏جـا بمانیم؟ ارجاسـب...«

اسـفندیار در سـخنم مـی‏دود: »نـام مـن خـراّد اسـت. از امـروز 

همـه مـرا بـه ایـن نـام می‏خواننـد.«

- پس ای خراّد! از ارجاسب بگو.

- بـرق جواهـر چشمانش را کـور کـرد. مـرا پذیرفـت. گفت هر 

زمـان کـه بخواهـم، درهـای تـالارش بر من گشـوده اسـت.

- ایـن نیرنـگ اسـت؛ آن‏هـا تـو را شـناخته انـد. مـا با پـای خود 

بـه دام مـرگ می‏رویـم.

- نه؛ بی هیچ گمان. او از من از اسفندیار پرسید.

- و نفهمید که تو خود اسفندیاری؟

- مـن خـراّد بـودم. و بـه او گفتـم که شـنیده‏ام اسـفندیار از راه 

هفـت خـان بـه روییـن دژ می‏تازد.

از خشـم فریـاد می‏زنـم: »نـه پـدر، بگـو کـه نگفتـی... کـه اگـر 

گفتـه باشـی، پیداسـت دل از جـان خـود و مـا بریـده‏ای. پیداسـت 

کـه مکـر جنگجویـان را از یـاد بـرده‏ای. امـروز بازرگانـان نیـز چنین 

نیسـتند!« ساده 



اسفندیار رویین تن

49

- خاموش باش که اگر اسفندیار نیستم، هنوز برای تو پدرم!

پـس روی بـر می‏گردانـد: »بـا پـدرت سـخن بـه درشـتی مگـو، 

فرزنـد!«

از پشـت دسـت بـر شـانه اش می‏گـذارم: »مـرا ببخـش کـه مـن 

سـزاوار نـام پسر نیسـتم، آن‏چنـان کـه نـام پـدر برازنـده توسـت. 

می‏ترسـم پـدر. مـا و پیـروزی بر روییـن دژ؟... روزها که نـه، ماه ها 

و سـال‏ها هـم کـه بگـذرد، راه هـای این دژ غـول پیکـر را نخواهیم 

شناخت.«

دژ  درون  »مـا  می‏نگـرد:  بیـرون  بـه  در  شـکاف  از  اسـفندیار 

می‏گردیـم. مـا راه‏هـا را از دشـمنان‏مان فـرا می‏گیریـم؛ از دیدبانـان 

و جنگجویـان، پیشـکاران و قـراولان.«

سر بـه زیـر می‏انـدازم: »مـرا ببخـش پـدر... از ایـن همـه بـی 

شرمـی؛ ولـی آن‏هـا مـا را خواهنـد شـناخت.«

از درونـت زوزه می‏کشـد. گمان  - تـرس چـون گلـه‏ای گـرگ 

مـن  کـه  بگویـم  خـود  اگـر  حتـی  ارجاسـب  کـه  نکـن،  بیهـوده 

اسـفندیارم، بـاور نخواهـد کـرد. او گفـت کرکس هـم از هفت خان 

جـان سـالم بـه در نخواهـد بـرد.

پس دست پیش می‏آورد: »نزدیکتر بیا!«

پنهـان  پشـتش  خـود  و  می‏کنـد  بـازم  برایـم  را  در  شـتاب  بـا 

می‏شـود: »نـگاه کـن! آن دو زن را می‏بینـی؟... آن سـو، کنـار دیوار. 

ایـن  بـه  تـا روی‏شـان  بـر سر دارد. زودتـر  یـک سـبویی آب  هـر 

سوسـت، نـگاه کـن و چهره‏شـان را بـه یـاد بسـپار.«

نگاه می‏کنم. دو زن اندکی در کناره دیوار می‏ایسـتند. پریشـان 

بـه ایـن سـو و آن سـو می‏نگرنـد، پـس راه‏شـان را کـج می‏کننـد. 

دسـت اسـفندیار را می‏گیـرم و بـه سـوی در می‏کشـم: »آنـان بـه 

می‏آینـد.« این‏سـو 
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تـرس را در نـگاه اسـفندیار می‏خوانـم. دسـت پیـش می‏بـرد و 

چهـره‏اش را بـا پارچـه‏ای سـیاه می‏پوشـاند. زیر لب می‏گویـم: »چرا 

چهـره می‏پوشـانی؟«

- آرام باش.

- آنان کیستند؟

در را می‏گشـایم. دو زن از لای در بـه درون تـالار می‏خزنـد و 

سـبو بـر زمیـن می‏گذارند. اسـفندیار دو گام به عقب مـی‏رود. یکی 

می‏گویـد: »درود بـر تـو ای پهلوان! شـنیده‏ایم که از ایـران آمده‏ای. 

پـس بـدان کـه زمانی کـه پـا درون دژ گذاشـتی، قدم بر چشـم‏های 

ما نهـادی...«

همای...  نیسـت  »وقتـی  مـی‏دود:  سـخنش  در  دیگـری،  زن 

خوشـامد را بـرای زمـان بهرتی بگـذار. ای پهلـوان! اینک بـرای ما از 

ایـران بگـو؛ از گشتاسـب و اسـفندیار.«

اسـفندیار از پشـت پـرده سـیاه، فریـاد می‏زنـد: »مـن بازرگانـی 

سـاده‏ام. مـرا بـا گشتاسـب و اسـفندیار چـه کار؟... نـه؛ مـن چیـزی 

از  نشـده‏اند.  بدگمان  نگهبانـان  تـا  برویـد  این‏جـا  از  نمی‏دانـم... 

این‏جـا برویـد. زودتـر.«

از اسـفندیار در شـگفت می‏شـوم. گنـاه ایـن زنـان چیسـت کـه 

اسـفندیار این‏چنیـن تیرهـای خشـم بـرسر شـان مـی بـارد؟

پیـش مـی‏روم: »آری؛ مـا از ایـران آمده‏ایـم؛ اما شما را بـا ایران 

کار؟« چه 

همای سر بـه زیـر می‏انـدازد: »مـا اسـیران ایـن دژیـم. مـا را 

ببخـش اگـر درشـت گفتیـم. از اسـیری بسـیار بـه تنـگ آمده‏ایـم.«

- درست می‏شنوم؟... زنان را به اسیری گرفته اند؟

- ما دختران گشتاسبیم؛ سرور ایران.
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سراسـیمه به سـوی اسـفندیار مـی‏روم. کنـارش می‏کشـم: »بگو. 

پـدر... تـو می‏دانسـتی. پـس چرا... چرا آنـان را از خود مـی رانی؟... 

خواهرانـت را... آیـا فرامـوش کـرده‏ای که تـو برای اینان فرسـنگ‏ها 

از کـوه و خشـکی و دریـا گذشـتی؟ تـو بـرای رهایـی همیـن دو، 

کشـته‏ها داده‏ای و اینـک... اینـک کـه آنـان خـود بـه پـای خویـش 

و این‏چنیـن زار بـه سـویت آمـده انـد، آنـان را از خـود می‏رانـی؟ 

بـردار پـدر... بگـذار شـیرینی دیـدار برادرشـان را  پـرده‏از رویـت 

بچشـند، کـه تـو خـود تلخـی زهر اسـیری را آزمـوده‏ای. آنـان روزها 

را در آرزوی دیـدار تـو شـب کرده‏انـد؛ دیدار برادرشـان اسـفندیار.«

اسـفندیار روی بـه سوی‏شـان بـر می‏گردانـد: »برویـد... بروید و 

امیـدوار باشـید. مـن از اسـفندیار برای‏تان خبر می‏گیرم.«

همای خیـره می‏نگـرد و پـس بـر زمیـن می‏افتـد: »بـه آفریـد... 

نـگاه کـن! او اسـفندیار اسـت! ایـن صـدای اوسـت. می‏شناسـم.«

بـه آفریـد با دسـت دهان همای را می‏بندد: »زبانـی که بی‏گاه 

بجنبـد، بریده باد!«

کنـار می‏زنـد. دو خواهـر خامـوش  از چهـره  پـرده  اسـفندیار 

می‏کنـد:  زمزمـه  اسـفندیار  می‏ریزنـد.  اشـک  و  می‏نگرنـد 

گردیـد.« بـاز  سرای‏تـان  بـه  و  بزنیـد  قفـل  را  »لب‏های‏تـان 

شـان  بدرقـه  نـگاه  بـا  اسـفندیار  می‏خیزنـد.  بـر  خواهـر  دو 

می‏کنـد. پـس بـر می‏خیـزد: »سـاربانان؛ همراهـان؛ برخیزیـد. مـن 

نـزد ارجاسـب مـی‏روم. می‏خواهـم تـا بـاز گـردم؛ بسـاط شـادی در 

تـالار گسرتده کنیـد. امشـب ارجاسـب و یارانـش بـه تـالار می‏آیند. 

برخیزیـد کـه میهمانـی بزرگـی در پیـش اسـت.«

 





سـفره‏ای رنگارنـگ سرتـاسر تـالار را پوشـانده اسـت. جنگجویی 

رخـت سـاربانی از تـن می‏کنـد و بـه سـویی می‏انـدازد: »آیـا از یـاد 

برده‏ایـد؟... مـا جنگجوییـم نه سـاربانانی بزدل. برخیزیـد و خودتان 

دشـمنان‏مان  بـرده  بایـد  کـی  تـا  کـی؟...  تـا  بنگریـد.  آینـه  در  را 

باشیم؟«

پـس خنجـر بـر می‏کشـد و فریـاد می‏زنـد: »بـا همین خنجـر، با 

همیـن دسـتانم، امشـب کار ارجاسـب خیـره سر را یکسره می‏کنم. 

و شما ای ترسـویان! اگـر رخـت سـاربانی آن قدر زهره تـان را برده 

کـه نمی‏خواهیـد همراهـم شـوید، بدانید کـه مرا به یـاری هیچ کس 

نیازی نیسـت. کجاییـد دشـمنان؟ ... آی دژخیمان...«

پهلوانـی از پشـت مـچ دسـت جنگجـو را می‏فشـارد. خنجـر بـر 

زمیـن می‏افتـد. پهلـوان پایـش را پیش می‏بـرد و با جنبشـی جنگجو 

را بـر زمیـن می‏انـدازد: »خامـوش بـاش قهرمـان. درنـگ کـن. زور 

بازویـت را بـرای زمـان دیگـری نگـه‏دار! زمانـی کـه دور نیسـت و 

بی‏گمان خواهـد رسـید.«

سربـازی پیـش مـی‏دود: »او را ریشـخند مکـن. او سردار مـن 

اسـت. و پشـت ده تـن چـون تـو را بـه خـاک می‏رسـاند.«

راسـت  »او  می‏کنـد:  مـن  سـوی  بـه  روی  خشـمگین  سـپس 

در  ارجاسـب  اینـک  بـرای چیسـت؟  درنـگ  ایـن همـه  می‏گویـد؛ 
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چنـگ ماسـت. میهمانـی بـرای چـه؟... بـرای کـه؟... بـرای ارجاسـب 

پلیـد و زیردسـتان پلیدتـرش؟... سرورمـان اسـفندیار را چـه شـده؟«

آوای خشـم و پرخـاش بـالا می‏گیـرد. جامـی را کـه در دسـت 

تـالار چـون  و  تکـه می‏شـود  تکـه  زمیـن می‏زنـم. جـام  بـر  دارم، 

گورسـتانی فرامـوش شـده، خاموش. کسـی بـه در می‏کوبـد: »آماده 

شـوید. بـزرگ سـاربانان، خراّد بـه همراه ارجاسـب فرمانـروا به این 

سـو می‏آیـد.«

همهمـه‏ای می‏شـود. ارجاسـب و- اسـفندیار کـه نـه- خـراّد، در 

کنـارش، بـا گام‏هایـی سـبک پیـش می‏آینـد و سرداران و قـراولان در 

پی‏شـان. درهـای تـالار را می‏گشـایم. همـه خاموشـند ارجاسـب بـه 

درون می‏آیـد. اسـفندیار بـر بلنـدی می‏ایسـتد: »اینـک، خوشـامد 

ارجاسـب،  چـون  بزرگـی  پیشـگاه  در  کـه  را  بـازرگان  خـراّد  مـن، 

کمترینـم، بپذیریـد. ایـن سـفره بـرای شمایان گسرتده شـده. پـس 

بخورید، بیاشـامید و شـاد باشـید که امشـب برای همه ما شـبی به 

یادماندنـی اسـت.«

ارجاسـب می‏خنـدد. اسـنفدیار فرمـان می‏دهـد: »پـس آتشـی 

بـزرگ در میانـه میـدان برافروزیـد. بگذاریـد شـعله های شـادی ما 

سر بـه آسمان کشـد و چشـم آدمیـان را خیـره کنـد.«

و  سـپاهیان  می‏افـروزم.  بـر  مشـعلی  می‏نگـرد.  مـن  بـه  پـس 

سـاربانان را کنـار می‏زنـم. راه تاریـک اسـت و سـوت و کور. بسـیار 

بـر می‏گـردم: »پـدر!  نزدیـک می‏آیـد.  دور نشـده‏ام کـه سـایه‏ای 

اینجـا چـه می‏کنـی؟«

آتشـی بلنـد برافـروز. می‏خواهـم شـعله‏‏ها از دیوارهـای  	-

بـرج بالاتـر رونـد. پـس بـه دنبـال خواهرانـم بگـرد، کـه دژ را بـرای 

تـو از سـپاهیان خالـی کـرده‏ام. آنـان را بیـاب. بگو چهره بپوشـانند. 

پنهان‏شـان  کـه دیگـر سرداراننـد،  تـالار، آن‏جـا  می‏خواهـم پشـت 
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کنـی، تـا زمانـی کـه بگویـم. سرداران را هـم بگـو آماده رزم شـوند. 

پـس چـون همـه چیز آماده شـد، دسـتمالی سـفید در دسـت گیر و 

بـه تـالار بازگرد.

اسفندیار این می‏گوید و چون رویایی دور ناپدید می‏شود.

هـم.  بـاز  و  می‏چینـم  هـم  روی  هیـزم  می‏رسـم.  میـدان  بـه 

بایـد شـعله‏ها آن قـدر بلنـد شـوند تـا نورشـان را به چشـم پشـوتن 

برسـانند. تـا شـب راهی نمانده اسـت. زیر لـب می‏گویم: »پشـوتن؛ 

بشـتاب! پیـش بیا. سرانجـام زمان پیـکار رسـید. سرداران و سربازان! 

بتازیـد و دروازه‏هـای دژ را درهـم بکوبیـد...«

شـعله‏‏ها سر بـر آسمان می‏سـایند و مـن در بارش نورشـان یک 

سـیاهی می‏بینـم. دسـت به شمشـیر می‏برم: »کیسـتی؟«

- نهراسید. این منم: به‏آفرید.

سراغ‏تـان  بـه  بایـد  »بشـتابید!  می‏کنـم:  غالف  را  شمشـیر 

می‏آمـدم. زمـان انـدک اسـت و کار بسـیار. رخـت بپوشـید. مـا بـه 

می‏رویـم.« تـالار 

زمیـن  بـر  و  می‏کشـد  چهـره  از  پـرده  خشـمگین  به‏آفریـد 

بـرای  خـواری  ایـن  ترسـد؟...  مـی  چـه  از  »اسـفندیار  می‏انـدازد: 

چیسـت؟... کاش بـرادری نبـود کـه نـام خواهـران زجـر دیـده‏اش را 

از خـاک پسـت‏تر کنـد. کاش زنـده نبـودم و رسـوایی او را به چشـم 

نمی‏دیـدم، کـه رنـج هـزار بـار اسـیری در برابـر ایـن خـواری ذره‏ای 

اسـت در برابـر کوهـی از پـولاد.«

-  آزادگی‏تـان را می‏سـتایم؛ امـا اینـک زمـان گفت و گو نیسـت. 

بایـد به تـالار برویم.

- آن جشن برازنده بزدلانی چون اسفندیار است!

- با من بیایید و به برادرتان گمان بد نبرید.
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به‏آفرید دور می‏شود.

***

از در پشـت تـالار بـه درون می‏خزیـم. کلـون در را از پشـت 

صندوق‏هـای  از  مُهـر  می‏افـرزوم.  بـر  مشـعلی  پـس  می‏انـدازم. 

می‏آینـد. بیـرون  جنگجویـان  می‏گشـایم.  پولادیـن 

می‏گویم: »جامه جنگ بپوشید. زمان پیکار نزدیک است.«

»اینـان  می‏کنـد:  زمزمـه  همای  می‏نگـرد.  خیـره  به‏آفریـد 

نمی‏کنـم!« بـاور  نـه؛  ایراننـد؟...  جنگجویـان 

دور می‏شـوم. تـالار غـرق شـور و شـادی اسـت. نگاه اسـفندیار 

نا آرام اسـت. دسـتمالی سـفید در دسـت می‏گیرم. اسـفندیار چشـم 

بـر هـم می‏گـذارد و نفسـی بـه آسـودگی می‏کشـد. هنـوز چشـم 

نگشـوده کـه فریـادی در تـالار می‏پیچـد. دیدبانی خـود را بر زمین 

می‏انـدازد و نفـس بریـده می‏گویـد: »برخیزیـد ارجاسـب! سرورم! 

سـپاهی دیـدم از دشـمنان... آنـان چون گـرد در باد... چـون گردباد 

پیـش می‏تازنـد.«

ارجاسـب چـون مـار گزیـده‏ای نعـره می‏زنـد: »ایـن اسـفندیار 

اسـت. سـپاه پراکنـده! گـرد هم آییـد... برخیزیـد و یک تـن را زنده 

نگذارید...«

ارجاسـب به شـتاب می‏رود. سـپاهیان ولوله می‏کنند و هر یک 

بـه سـویی می‏رونـد. سـتاره‏ای در چشمان اسـفندیار می‏درخشـد. 

مـی‏رود و بـاز می‏گـردد و این بار در رخـت رزم یک سردار؛ آن‏چنان 

کـه برازنـده اوسـت. و جنگجویـان پنهان شـده، همـه در رخت رزم 

از پـی اش. همـه شـاد بـر می‏خیزنـد و فریـاد می‏زننـد: »پشـوتن... 

بی‏گمان این سـپاه پشـوتن اسـت.«

اسـفندیار دسـت پیـش مـی‏آورد: »خامـوش! زمـان شـادی اینک 

نیسـت کـه شـبی پـر بال در پیـش اسـت. پـس بـه کـردار رزم آوران 
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ایـران برخیزیـد؛ در سـه گـروه. آنان که در راسـت تالارند، به سـوی 

دروازه بتازنـد و آنـان کـه در چپنـد، بـه میانـه میدان جنـگ روند و 

آنـان کـه پشـت مـن ایسـتاده‏اند، از پـی مـن بیایند.«

همـه بـر می‏خیزنـد. از میـان گـروه، زنـی پیـش می‏آیـد. همای 

اسـت: »سرورم! دلیـر مـرد! بگـذار مـا هـم بجنگیم.«

و به‏آفریـد می‏خروشـد: »بـرادر! سـپهدار! مـا را از مـردان کمرت 

مپنـدار. بـه ما رخـت جنـگ و زره رزم ده!«

بیـرون مـی‏رود.  تـالار  از  بگویـد  بـی آن‏کـه چیـزی  اسـفندیار 

فرمـان می‏دهـد: »دو اسـب تـازه نفـس آمـاده کنید تـا خواهرانم را 

بـر بـال باد بـه ایـران رسـانند.«

***

مـی  هـوا  از  تگـرگ  چـون  تیـر  دراز.  جنگـی  و  ماییـم  اینـک 

بـوی  هـوا  می‏ریزنـد.  زمیـن  بـر  میـدان  میانـه  در  تـرکان  و  بـارد 

مـرگ می‏دهـد. فریـاد ارجاسـب از دور می‏آیـد: »دروازه‏هـا را بـر 

اسـفندیار بگشـایید! می‏خواهـم سر ایـن اژدهـای پلیـد را چـون کاه 

کنـم.« سرنگـون 

کـه  اژدهایـی  کـه  نمی‏دانـد  و  می‏خوانـد  این‏چنیـن  ارجاسـب 

او می‏پنـدارد، اینـک روزهاسـت در آسـتین او کمیـن گرفتـه اسـت. 

اسـفندیار بـر اسـب می‏خروشـد و می‏تـازد. مهـی از دودی سـیاه و 

سـنگین دژ را پوشـانده. دژ از سـپاه ارجاسـب خالی شـده. همهمه 

سـپاه پشـوتن از دور بـه گـوش می‏رسـد و چکاچـک شمشـیرها و 

فریـاد سـپاهیان و بـاز خـروش جنگجویـان و همهمـه نیزه‏هـا.

 



بی‏گمان آن سوتر، جنگ به پا کرده است.

بـه دروازه دژ می‏رسـیم و ایـن پایـان مه سـیاه و همهمـه کارزار 

اسـت. اسـفندیار فریـاد می‏زنـد: »سـپاه مـن؛ بتازیـد و کار دشـمن 

بسازید.«

کنـار پـدر می‏تـازم. پـدر بـه مـن می‏نگـرد. شمشـیر می‏کشـم 

می‏گویـد: »تـو کـه از مـرگ نمـی ترسـی؟«

می‏گویم: »نه!«

- و از مرگ پدرت؟

- خداوند آن روز را نیاورد.

و لرزشـی در صدایم اسـت. اسـفندیار دهانه اسـب را می‏کشـد 

و آرام می‏تـازد: »از سـپاه دور بـاش. بـه میانـه کارزار نـرو. از مـرگ 

تـو آن قـدر نمـی هراسـم کـه از اشـک‏های مـادرت. چـون بـه ایران 

رسـیدی از هفـت خـان حکایـت کـن و از آن‏چـه بـر مـا رفـت. بـه 

مـادرت بگـو که بسـیار...«

و  می‏لـرزد  کـه  می‏زنـم  لگـدی  اسـب  پهلـوی  بـر  خشـمگین 

می‏شـکافد. را  هـوا  نیـزه  چـون  و  می‏تـازد 

***

بـه سـپاه می‏رسـیم. جنـگ تـن بـه تـن اسـت. همـه در هـم 
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اسـت.« پشـوتن  آن  »پـدر؛  می‏گویـم:  انـد.  ریختـه 

نزدیکرت  نیندازیـد.  نیـزه  دور  »از  فرمـان می‏دهـد:  اسـفندیار 

شـوید. سـپاه مـا و دشـمن درهـم فـرو رفتـه انـد. لغزشـتان برابر با 

مـرگ برادرتـان خواهـد بـود.«

دو دسـته دیگـر سـپاه نیـز از چـپ و راسـت بـه میـدان جنـگ 

می‏رسـند. از خروش‏شـان بـرای یـک دم، جنگجویـان بـر جا خشـک 

می‏شـوند. می‏تازیـم. پیداسـت که هنوز ما را نشـناخته انـد. از دور 

می‏نگـرم و نگاهـم بـه اسـفندیار دوخته شـده اسـت. چیـزی مرا به 

پیـش می‏رانـد. راه می‏افتـم، سـایه به سـایه اسـفندیار.

اش  چهـره  بـه  خـون  می‏بینـد،  کـه  مـرا  و  می‏گـردد  بـر  پـدر 

مـی‏دود: »گفتـم دورتـر بـاش. ایـن فرمان اسـت. فرمـان سرداری که 

سرپیچـی از او مـرگ اسـت. نشـنوم کـه فرمـان سردارت را زیـر پـا 

گـذاری!«

- مـرا از نیـزه دشـمن و تیـر خشـم تـو باکـی نیسـت. هرجـا که 

باشـی، بـا تـوأم. مـن زره تـن توأم. 

- برابر پدرت می‏ایستی؟

- گفتـی کـه آن فرمـان سردار بـود و تـو اینـک پـدر منـی. پدری 

کـه مهـرش در مـن از فرمان سردارم، اسـتوارتر اسـت.

اسـفندیار مـی‏رود. از میـان جنگجویـان می‏گذرد. سـپاه ایران و 

تـوران چـون تـار و پود فرشـی در هـم تنیده‏اند. نگاه اسـفندیار پی 

چیزی اسـت. گوشـه چپ‏مان را نشـانش می‏دهم: »او آن‏جاسـت!«

می‏انـدازد.  زمیـن  بـر  را  ایرانـی  دو  نیـزه،  یـک  بـا  ارجاسـب 

»ارجاسـب!« می‏کشـد:  نعـره  اسـفندیار 

و در آنی به یک قدمی‏اش می‏رسد.

اسـفندیار  بـه  می‏کنـد.  تنـگ  چشـم  می‏گـردد.  بـر  ارجاسـب 
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می‏نگـرد و پـس لبخنـد می‏زند: »نـه، این تویـی خـراّد؟... جنگجوی 

بـازرگان؟«

- نه؛ این منم؛ اسفندیار! اسفندیار، سردار ایران.

ارجاسب می‏لرزد. گامی به پیش می‏آید.

- ای پلید! من به تو پناه دادم.

- سردار باش و بجنگ؛ اگر نه...

- تو از گنجشکی در مشتم کوچکتری.

اسـفندیار بـه ریشـخند می‏گویـد: »گفتـی کـه کرکـس هـم از 

هفـت خـان نخواهـد گذشـت و مـن گذشـتم.«

روی بـر می‏گردانـم. چشـم می‏بنـدم و تـالار را می‏بینـم و آوای 

شـادی اش در گوشـم می‏پیچـد. آن جشـن و ایـن جنـگ! آن مهـر و 

ایـن کیـن! نـه؛ این آسمان اسـت کـه بـه زمین آمـده و سـتارگانش، 

برق شمشـیرند.

 



می‏گویـم: پـدر کسـی جز مـا قدم در ایـن راه نمی‏گـذارد. هفت 

خـان خامـوش می‏شـود. دیگر آن سـوی هفـت خان نـه رویین دژی 

اسـت، نه ارجاسبی.

اسـفندیار بـه جایـی دور خیـره می‏شـود: »آن‏جـا!« و می‏تـازد. 

سـپاه نیـز می‏تـازد.

اسـفندیار کـه می‏ایسـتد، اسـب عرق می‏ریـزد. می‏گویـم: »پدر، 

چـه شـده؟ این‏جـا بیابـان اسـت. دیگـر دشـمنی نیسـت. نـگاه کن! 

همـه جا آرام اسـت.

اسفندیار بو می‏کشد: »نمی‏شنوی؟«

- چه را؟

اسـفندیار خـود را بـر زمیـن می‏انـدازد. خـاک را چنـگ می‏زنـد. 

پس دسـت پیش می‏آورد و مشـتی شـن در دسـتم می‏ریزد: »ایران! 

ایـن بـوی ایران اسـت! به یاد بسـپار.«

***

درختـان سـبزند، آسمان آبـی اسـت و از جنـگ و خـون خبری 

نیسـت. بـی آن کـه درنـگ کنیـم، همـه راه را تاخته ایم. گشتاسـب 

دروازه هـا را گشـوده بـوی مشـک و عنبر همـه جـا پیچیـده. هـوا 

پـر از آواز اسـت و زمیـن پـر از سـوارانی کـه بـه پیشـواز آمده‏انـد. 
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اسـفندیار می‏خنـدد: »خبر پیـروزی پیشرت از مـا رسـیده!«

- بی‏گمان همای و به‏آفرید در امان رسیده‏اند.

- خوشامد با شکوهی است.

می‏گویم: »امروز گشتاسب تاج و تخت را به تو می‏سپارد.«

اسـت  فرزنـدی  اینـک  اسـفندیار  و  می‏آیـد  پیـش  گشتاسـب 

کـه سرداری اش را از یـاد بـرده. بـه سـوی گشتاسـب مـی‏رود و در 

می‏گیـرد. آغوشـش 

***

هـر گوشـه داسـتانی اسـت. داسـتان هفـت خـان زبان بـه زبان 

می‏گـردد. همـه گـرم جشـنند که آن سـوتر سـخن اوج می‏گیرد. پس 

گشتاسـب خشـمگین از تخـت بـر می‏خیـزد: »تـو تنهـا مـا را بـرای 

تـاج و تخـت می‏خواهـی!«

اسـفندیار بانـگ می‏زنـد: »مـن تـاج و تخـت نمی‏خواهـم. نـام 

ایـران را پسـت مکـن!«

- او شایسته نام ایرانی نیست!

- به رسم نیاکان‏مان پشت می‏کنی پدر؟

از خـود  بالاتـر  را  کـس  نـدارد. هیـچ  مـا  فرمـان  بـه  او سر   -

نمی‏دانـد. او دشـمن اسـت. نیـاکان مـا نیـز بـا دشـمن جنگیده‏انـد.

- از جنگ خسته‏ام پدر!

- تو می ترسی، می‏دانم، او پهلوانی است...

- همیـن! او پهلـوان اسـت؛ پهلوانـی کـه بارهـا دشـمنان ایـران 

را از میـان برداشـت. او همیشـه پنـاه ایـران بـود. تـو از مـن چـه 

پـدر؟ می‏خواهـی 

- به بندش بکش!
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- چگونـه؟ بنـدی کـه از پـای ایـران گشـود، بـه دسـتش ببنـدم؟ 

نمی‏شـنوم، نـه، نمی‏شـنوم. ارجاسـب بـرادرم را کشـت کـه خونـش 

ریختـم، ولـی او...

- رستم را نکش، به بندش بکش و این فرمان است.

نـام رسـتم همه را بـه هم می‏ریزد. فرمان بر اسـفندیار سـنگین 

اسـت. خشـمگین از تـالار بیـرون مـی‏رود. زنـان بـه ایـوان می‏آینـد 

و کتایـون پیشـاپیش آن‏هـا. همـه جـا پـر از گفت‏و‏گو شـده. کتایون 

خـود را بـر زمیـن می‏انـدازد. چهـره می‏خراشـد و می‏نالـد: »نـه، بـا 

رسـتم نجنـگ! قلب مـادرت را نشـکن، بمان!«

- گشتاسب او را دست بسته می‏خواهد.

- سرانجام شوم خواهد داشت. بمان، اسفندیار!

اسـفندیار روی بـر نمی‏گردانـد. به سـوی دروازه مـی‏رود. جانش 

بـه درد آمده: »گشتاسـب رسـتم را دسـت بسـته می‏خواهد!«

و باز جنگی نو. آرایش سپاه و لشکرکشی به زابل.

اسـفندیار در همـه راه هیـچ نمی‏گویـد. بـه دوراهـی می‏رسـیم. 

اسـب سردار می‏ایسـتد و سـپاه بـر جـا خشـک می‏شـود سـاربان، 

شرتش را پیـش می‏رانـد؛ امـا شرت بـا خـاک یکـی شـده. جنبشـی 

نمی‏کنـد. اسـفندیار نـاآرام زمزمـه می‏کنـد: »بدیمـن اسـت!«

به فرمان اسـفندیار سر شرت را از بدنش جدا می‏کنند. اسـفندیار 

رو بـه جنگجویـان می‏کنـد: »گشتاسـب، سرورتـان، گفـت کـه چون 

بـه زابـل رسـم بنـد بـر دسـتان رسـتم زنـم؛ امـا مـن چنیـن نخواهم 

کـرد. رسـتم فرزنـد شـیردل ایـران اسـت و مرا بـا خویشـان سرزمینم 

جنگ نیسـت.ا ینک فرسـتاده‏ای به سـوی رسـتم می‏فرسـتم و او را 

بـه خـود می‏خوانـم. اگـر او سر بـه فرمـان نهـد، بـه آسمان و زمین 

سـوگند کـه هرگـز سـتمی ‏بـر او روا نـدارم و سـخن درشـت بـا او 

نگویم.«
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پـس گامـی بـه سـوی من بر مـی‏دارد: »بر اسـب سـیاه بنشـین، 

دیبـای چیـن بپوش و فرسـتاده مـن باش.«

- به رستم چه بگویم؟

- به او درودم را برسـان. بگو تو بی‏گمان پهلوانی بی هماوردی؛ 

امـا بـه یـاد بیـاور که همه نـام و هرآنچـه از گوهر و گنـج داری، از 

نیـاکان مـن اسـت. بـه او بگـو بـه دربـار گشتاسـب بیا کـه دلش از 

تو سـخت آزرده اسـت. او تو را دسـت بسـته می‏خواهد بگو اینک 

تـو خـود بـا پـای خویش بیـا و بر ما منـت گذار!

همـه راه را یـک نفـس می‏تـازم و می‏اندیشـم: »چـرا رسـتم می 

ترسـد؟« و برخـود بانـک می زنـم: »بتاز!«

بـه پهنـای صـد اسـب از مـرز زابـل گذشـته‏ام کـه سـواری بـه 

»کیسـتی؟« می‏زنـد:  فریـاد  دور  از  می‏آیـد.  سـویم 

پیشرت مـی‏روم: »بایـد رسـتم، تهمتن ایـران را ببینـم. از سـوی 

می‏آیـم.« اسـفندیار 

سـوار پیـری اسـت گیسـوان سـفیدش بـر شـانه ریختـه، در یـک 

قدمی ام از اسـب پیاده می‏شـود: »رستم با سـواران در شکارگاهند. 

بـا مـن بیا و تـا آمدن‏شـان در خانـه‏ام بمان!«

- بایـد رسـتم را ببینـم، پیـش از آن کـه پرنـده‏ای از شـاخه‏ای به 

پـرواز آید.

- راه دور است و چشمان تو بسیار خسته اند.

- بهمن، فرزند اسفندیار خستگی نمی‏داند.

پیـر بـی درنـگ مـرا در آغـوش می‏کشـد: »و ایـن زال اسـت کـه 

برابـرت ایسـتاده، پدر رسـتم.«

***

از تپـه هـا می‏گذریـم و بـر قلـه‏ای می‏ایسـتم. زال بـه سـوارانی 
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در دامنـه کـوه اشـاره می‏کنـد: »آناننـد. من پیشرت می‏تـازم.«

زال دور می‏شـود و ناگهـان، شـیطان، شرور و شـوم بـه درونـم 

می‏خـزد: »رسـتم را نابـود کن! مرگ او پایان جنگ اسـت. اسـفندیار 

در امـان می‏مانـد و تـاج و تخـت گرشاسـب از آن او می‏شـود. ایـن 

همـه لشـکر کشـی، این همـه خونریزی برای کـه؟... رسـتم را نابود 

کن!«

سـنگی از کـوه جـدا می‏کنـم، سـنگ می‏چرخـد و می‏چرخـد و 

تکـه هایـی دیگـر را بـا خـود همـراه می‏کنـد. سـواران بـه سـنگها 

می‏نگرنـد. مـی هراسـند و می‏گریزنـد و سـنگها از پـی شـان. سـنگ 

بـزرگ رسـتم را نشـانه کـرده اسـت.

و رسـتم کوهی اسـت که در زمین ریشـه دارد. از جا نمی‏جنبد. 

در دلم آتشفشـانی در می‏گیـرد: »چـرا؟ چـرا مـن؟ ایـن خیانـت چـه 

بـود؟ اندیشـه‏ای زشـت جانـم را آلـوده کـرد. نـه، ایـن گنـاه رنجـی 

جـاودان خواهـد داشـت. دریاها هـم پلیدی این خون را از دسـتانم 

نخواهـد شسـت. دسـت‏هایم! چـه کردید؟«

از پـی سـنگها مـی‏دوم. دیگـر رسـتم را نمی‏بینم که سـنگ بزرگ 

او را پوشـانده. سـنگ چرخشـی دیگر می‏کند و پس باز می‏ایسـتد. 

همراهـان رسـتم ترسـیده، هیاهـو می‏کننـد. اسـبان را رهـا می‏کنند 

و بـه سـوی رسـتم می‏دوند و مـن نیز.

و چـون به آن سـوی سـنگ می‏رسـم، بی جان بر زمیـن می‏افتم. 

کـه آن‏چـه می‏بینـم بی‏گمان از معجـزه یـزدان اسـت. رسـتم تکیـه 

داده به سـنگ، آرام ایسـتاده است.

همراهـان هـر یـک گوشـه‏ای بـر خاک می‏افتند. و دسـت شـکر 

بـه آسمان بلنـد می‏کننـد. یکـی گوزنـی پیـش مـی‏آورد و قربانـی 

می‏کنـد.

رسـتم مـرا می‏بینـد، پیـش می‏آیـد. زمیـن می‏بوسـم و سر زیـر 
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می‏انـدازم. پهلـوان دسـت بـه سـویم بلنـد می‏کنـد: »برخیـز! نترس، 

گشتاسـب!« نواده 

دسـت در دسـت رسـتم می‏گـذارم کـه از آهن سـنگین‏تر اسـت 

و می‏لـرزم. صـدای رسـتم گـرم و مهربـان اسـت: »گنـاه از تـو نبود. 

مـن سـنگ‏های ایـن کـوه را خوب می‏شناسـم کـه سـخت لرزانند و 

بـا اشـاره‏ای فرو مـی لغزند.«

بـر می‏خیـزم و هنـوز شـگفت زده‏ام: »امـا چگونـه؟ چشمانم 

می‏بینـد؟« درسـت 

رسـتم می‏خندد: »تو هنوز پور دسـتان را نشـناخته ای. توانایی 

ایـن دسـت‏ها بیشرت از ایـن اسـت. بازوهایـم را ببیـن، فرزنـد! مـن 

پهلوانـم و پهلـوان را از ریـزش سـنگ‏ها و خـروش امـواج و بـرق 

شمشـیر باکـی نیسـت. رسـتم تـرس نمی‏شناسـد کـه اگـر بخواهـی 

سـنگ کـه نـه، کـوه را بلنـد می‏کنـم و بـر جایـی دیگر می‏نشـانم.«

و بـاز پیـش می‏آیـد، لبخنـد بـر لـب: »امـا تـو کـه نمی‏خواهـی، 

فرزندم؟«

در نگاهـش گرمای صد خورشـید اسـت و درخشـش هـزار هزار 

سـتاره. بـه مهربانـی‏اش می‏اندیشـم و بـه اندیشـه پلیـدم و برخـود 

نفریـن می‏کنـم و پیغـام اسـفندیار را کـه بـه یـاد مـی‏آورم، در دلم 

آشـوبی مـی افتـد کـه اسـفندیار از توانایـی رسـتم بی‏خبر اسـت. 

پهلوانـی کـه جنـگ بـا او، سرانجامی‏جـز شکسـت نخواهـد داشـت.

سر فـرود مـی‏آورم و پیغـام اسـفندیار را یـک بـه یـک می‏گویم. 

و اینـک پاسـخ رسـتم: »بـه اسـفندیار بگو کـه تا کنون کسـی بند بر 

دسـت مـن ندیـده و تـا مرگم نیـز نخواهد دیـد. بگو جوانـی مکن! 

خشـم بـران و بـدان کـه مـن هـر زمـان کـه تـو بخواهـی بـه درگاه 

گشتاسـب می‏آیـم و نـه بـا دسـتان بسـته، کـه بـا دسـتانی گشـاده 

و رویـی بـاز، تـا بپرسـم چنیـن کیفـری سـزای کدامیـن گنـاه نکـرده 
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است؟«

و پـس بـه راه می‏افتـد: »و تـو بـه خانـه مـن بیـا. آن‏جـا کمـی 

بیاسـای و خسـتگی از تن بتکان و در برگشـت شـتاب مکن! لبانت 

خشـک اسـت. پیداسـت که بسـیار تشـنه ای!«

می‏خواهـم بگویـم: »تشـنه ام؛ تشـنه مهربانـی تـو کـه چـون 

چشـمه می‏جوشـد و مـرا به ماندن تشـنه تـر می‏کند: ولی بر اسـب 

می‏نشـینم و تنهـا می‏گویـم: »مـرا ببخـش کـه زمانـی بـرای درنـگ 

نیسـت. اسـفندیار چشـم بـه راه مـن اسـت کـه می‏دانـم بـی قـرار 

شـنیدن پیغام توسـت.«

 



اینـک در آسـتانه هیرمنـد رود ایسـتاده‏ایم. بـا صـد هـزار مـرد 

جنگی. اسـفندیار از اسـب پیاده می‏شـود. به سـوی هیرمند می‏رود 

و تـا زانـو پـا در آب خروشـان فـرو می‏کند. نسـیمی‏خنگ مـی وزد. 

چشـم‏هایم را می‏بنـدم و می‏گـذارم باد گیسـوانم را به بـازی بگیرد. 

و بـاد کـه می‏آیـد، صـدای اسـفندیار را بـا خود مـی‏آورد: »از رسـتم 

تنهـا پیامـش را گفتـی و نـه هیچ چیـز دیگر!«

چشم می‏گشایم: »بیشتر نپرسیدی.«

- او چگونه است، بهمن؟

- پهلوان است، همین!

- پهلوانی چون دیگر پهلوانان!

- نه چون دیگران.

پـس اسـفندیار نزدیـک می‏آیـد و کنـارم می‏نشـیند: »بـا مـن 

سـخن بـه ناچـار می‏گویـی. از پاسـخ کـم می‏گـذاری. مـی دانـم بـه 

چـه می‏اندیشـی. اینـک در دل گمان می‏کنـی کـه رزم در می‏گیرد. 

پهلـوان در برابـر پهلـوان می‏ایسـتد و در ایـن میـان، ایـن منـم کـه 

زمیـن می‏خـورم؛ پـدر تـو. می‏دانـم تـو بـه ایـن می‏اندیشـی. تـو از 

شکسـت مـن بیمناکی!«

بر می‏خیزم: »شتاب کن، پدر! اینک ما باید در زابل باشیم.«
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اسـفندیار دسـتم را می‏کشـد و بـاز بـر زمینـم می‏نشـاند: »از 

بیـم شکسـت مـن، سرشکسـته‏ای؟ از شکسـت پـدرت کـه همیشـه 

پیـروزی‏‏اش نشـان سرفـرازی‏‏ات بـوده؟«

پـس صدایـش آرام می‏شـود: »از مـن می‏گریزی؟ چـرا؟ اینک که 

من هنـوز پیروزم.«

خشـم به آتشـم می‏کشـد: »پـدر! من کنـار توام، چون همیشـه. 

چگونـه سـایه ات می‏تواند از تـو بگریزد؟«

اسفندیار دستم را در دست می‏گیرد: »با من بمان!«

- در کنـارت خواهـم بـود. چـه پیـروز، چـه شکسـت خـورده، تا 

همیشـه سـایه ات هستم.

پس بر می‏خیزد: »تو اینجا بمان!«

و بـه سـوی سـپاه مـی‏رود. فریـادش را می‏شـنوم: »سـپاهیان! 

برخیزیـد و بـه سـوی زابـل برویـد! راه شما را بـا خود خواهـد برد. 

مـن کمـی می‏مانـم و...«

اسـفندیار همچنـان می‏گویـد و من تنهـا، تکیـه داده به درختی 

کهـن، بـه رزم بـاد و هیرمنـدرود می‏نگـرم، بـاد کـه بیدارتـر شـده، 

سـخت بـه پـای هیرمنـد می‏پیچـد و هیرمند، از خشـم کـف بر لب 

آورده، می‏خروشـد.

- اینک ما تنهاییم.

داده  تکیـه  درخـت  بـه  نیـز  او  کـه  می‏نگـرم  اسـفندیار  بـه 

بمانیـم؟« این‏جـا  »چـرا  می‏گویـم: 

- کمـی‏آرام بگیـر، فرزنـدم! بـه من گـوش کن که زمان آن اسـت 

کـه رازی را برایـت فاش کنم.

راست تر می‏نشینم و چشم به دهان اسفندیار می‏دوزم.

- پـس بگـذار ایـن درخـت گـواه باشـد کـه راز در قلـب تـو تـا 
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همیشـه زندانـی خواهـد شـد.

سر تـکان می‏دهـم و اسـفندیار پـس از زمانـی خاموشـی، کـه 

بـر مـن هـزار سـال می‏گـذرد، لـب می‏گشـاید: »می‏خواهـم دلت را 

آرام کنـم. از پیـروزی مـن دل آسـوده‏‏دار کـه مـرا هیـچ جنگجویـی 

بـر زمیـن نخواهـد زد. بهمـن، تـن مـن روییـن اسـت. مـی فهمـی؟ 

هیـچ تیـری بر مـن کارگر نیسـت. می‏شـنوی؟ تن من در چشـمه‏ای 

شسـته شـد، جـز ایـن دو چشـم کـه در آب بسـته مانـد و جـز تـو 

کسـی نمی‏دانـد. از آن زمـان روییـن تـن شـدم. ایـن بخشـش یـزدان 

بـود، بهمـن. پـدر تـو همیشـه پیـروز می‏مانـد. می‏توانـی سرت را 

بـالا بگیـری. پـس اینک نفسـی به آسـودگی بکش و از شکسـت من 

فرزند!« نرتس، 

چـون خـواب زدگان بـه درخت چسـبیده‏ام. آن‏چه را می‏شـنوم، 

بـاور نمی‏کنـم. اسـفندیار بـر می‏خیـزد. زره از تـن در مـی‏آورد. پس 

کمانـی در دسـتم می‏گـذارد: »برخیـز، بهمـن! کمان را و تیـر را بـه 

هرکجـا کـه خواسـتی، جز چشمانم، نشـانه بگیر!«

کمان را می‏گیرم و دورتر می‏ایسـتم. اسـفندیار راسـت ایسـتاده. 

تکیـه‏اش بـر درخـت. دسـتانم می‏لـرزد. اسـفندیار فریـاد می‏زنـد: 

»پرتـاب کن!«

قلبـم تند‏تـر مـی تپـد، آن قـدر تنـد که پیـش از آن هرگـز نبوده 

اسـت. دسـت پاییـن مـی‏آورم: »نـه، پـدر! نمی‏توانـم. کـدام فرزنـد 

کمان بر پـدر کشـیده؟«

اسفندیار باز فریاد می‏زند: »پرتاب کن!«

تیـر را رهـا  پـدر می‏ترسـم.  از چشـم‏های  کمان را می‏کشـم. 

می‏کنـم، و پـس آرام پلـک می‏گشـایم. و پـدر را می‏بینـم کـه بـا 

تیـری در بـازو پیـش می‏آیـد، لبـش خنـدان. پـس تیـر را از بدنـش 

بیـرون می‏کشـد: »نـگاه کـن، فرزنـد! هیچ نشـانه‏ای از تیر نیسـت. 
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نـه، شـاید هرگـز تیـری نینداختـه باشـی؟«

می‏خنـدم و پـدر را در آغـوش می‏کشـم؛ امـا این بار این اوسـت 

کـه شـتاب بـرای رفتن دارد: »دیـر اسـت. سـپاه اینـک بسـیار از مـا 

پیـش افتاده.«

***

در زابـل بـه سـپاه می‏رسـیم. اسـفندیار می‏گوید: »بهمـن، پیش 

بـرو و راهنما باش!«

و هنـوز فرسـنگی نرفتـه ایـم که رسـتم را می‏بینم. تنها نشسـته 

بـر اسـبش، رخـش؛ بـی هیـچ جوشـن و زره و کلاهخـود. رخـش 

ایـن  می‏بینـم.  درسـت  »آری،  می‏زنـم:  فریـاد  می‏کشـد.  شـیهه‏ای 

رسـتم اسـت کـه بـه پیشـوازمان آمـده.«

بـه سـوی هـم می‏رویم. رسـتم، اسـفندیار را که می‏بینـد، سر به 

آسمان بلنـد می‏کنـد: »خداونـد را شـکر کـه تو را سالمت بـه خانه 

خـودت، زابـل رسـاند. درود بـر تـو! خوشـا بـه حـال کشـوری که تو 

سرورش باشـی. بختـت بلنـد و شـبان سـیاه بر تـو کوتاه!«

کـه جهـان  را سـپاس  »یـزدان  اسـفندیار دسـت می‏گشـاید:  و 

شـاد می‏بینـم.« را  پیلتن  رسـتم  پهلـوان 

رسـتم دسـت اسـفندیار را می‏کشـد: »اینـک بـه خانه مـن بیا و 

قـدم بـر چشـم‏های زابـل گذار. بگـذار خانـدان من نیز جان‏شـان را 

از دیـدار تو روشـن کنند.«

اسـفندیار سر فـرود می‏آورد: »در برابر خواسـته ات نمی‏ایسـتم؛ 

امـا فرمـان گشتاسـب چـه؟ او تـو را می‏خواهـد. پـس اینـک خـود 

دسـتانت را ببنـد و دل بـد نـدار کـه بنـد گشتاسـب ننگـی بـر تـو 

بسـت.« نخواهد 

- بنـد، بنـد اسـت پهلـوان! چه از آن گشتاسـب باشـد؛ چه از آن 
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هر کـس دیگر...

- اگـر در ایـن کار گناهی و ننگی باشـد از آن گشتاسـب خواهد 

بـود، نـه تـو و نه من!

پـس اسـفندیار به سـوی اسـب مـی‏رود و با بندی در دسـت باز 

می‏گـردد: »بدگمانـی مکـن. ایـن بنـد را بگیـر! کـه پیمان می‏بنـدم 

چـون فرمانـروای ایـران شـوم، آن‏چـه در خور توسـت و بیـش از آن 

بـه تـو بخشـم از هرچـه بخواهـی؛ و پیمان می‏بنـدم کـه بنـد یـک 

روز بیشرت بر دسـت تو بسـته نخواهد شـد که پس از آن جهان به 

پای تـو خواهـم ریخت.«

رسـتم بنـد بر زمیـن می انـدازد؛ غمگین: »گفتم کـه چون بیایی 

دل بـه دیـدارت شـاد کنـم. گفتم تو را به شـکار برم! گفتم... چشـم 

بـد دور! می‏ترسـم، اسـفندیار، از سرانجـام ایـن کار می‏ترسـم. ایـن 

فکر شـوم از سرت دور بینداز! کینه از دلت بیرون کن، ای سـپهبد! 

کـه از مـن هرچـه بخواهـی، همان خواهـد شـد، جـز بنـد، کـه این 

برایم شکسـتی اسـت سـخت. که سـوگند خورده‏ام تا زنده‏ام کسـی 

مـرا بـا بنـد نبینـد! مرا بکـش؛ ولی بنـد بر دسـتم مبند.«

و اسـفندیار می‏خروشـد: »راسـت می‏گویـی، ولـی سـپاه من نیز 

بـه راسـتی گفتـار مـن گواهـی می‏دهنـد. ایـن فرمـان بـود! مـن از 

گشتاسـب خشـمگین شـدم، همچنـان کـه اکنونم! و گفتـم آن‏چه را 

کـه شایسـته بـود؛ امـا ایـن فرمان بـود. چگونه گـردن بپیچـم؟ خود 

را بـه جـای مـن بگـذار. چگونه در برابـر پدرم بایسـتم؟«

رسـتم روی بـر می‏گردانـد: »یـک هفتـه در شـکار بـودم و چون 

خبر رسـید کـه تو می‏آیـی، از همان‏جـا سراسـیمه به سـویت آمدم. 

بگـذار بـاز گـردم و رخت تازه بپوشـم.«

پـس رسـتم بـا گام‏هایی به سـنگینی چندیـن کوه دور می‏شـود، 

افسـار رخش در دسـتش.





 دیدبانـان از آن سـوی هیرمنـد فریـاد می‏زننـد: »ایـن رسـتم 

اسـت کـه بـه ایـن سـو می‏تـاز.«

سـپاهیان فریـاد می‏کشـند. اسـفندیار بـر اسـب می‏نشـیند و به 

پیشـواز رسـتم مـی‏رود و مـن در کنـارش. آرام می‏گویم: »سـپاهیان 

مهـر رسـتم را بـه دل گرفتـه اند.«

اسـفندیار بـی آن‏کـه روی بـر گردانـد، زیـر لـب می‏گویـد: »دل 

نگـران نبـاش. او بنـد را می‏پذیـرد.«

- تو هنوز رستم را نشناخته ای، پدر!

و بـه رسـتم کـه می‏رسـیم، چهـره‏‏اش خندان اسـت. دسـت پیش 

مـی‏آورد و سر بـه آسمان بلنـد می‏کنـد کـه می‏بینـد عقابـی بـر 

بلنـدای کـوه، در پـرواز اسـت. پـس رو بـه سـوی من بـر می‏گرداند: 

»بهمـن؛ اینـک تـو بگـو! کـدام تیـر، تیـز پـرواز تر اسـت، تیـر من یا 

پدرت؟«

زبانـم بـه گفتن نمی‏چرخـد. دو پهلـوان بـه هـم می‏نگرنـد و 

در یـک زمـان کمان می‏کشـند. تیرهـا پـرواز می‏کننـد و عقـاب بـه 

سـبکی پـر و بـه تیـزی شمشـیر بـر خـاک می‏نشـیند.

قلـب عقـاب نشسـته  دیگـری در  بـر چشـم و  یکـی  تیـر  دو 

اسـت. اسـفندیار عقـاب از زمیـن بر مـی‏دارد و تیـر از قلبش بیرون 

می‏کشـد: »ایـن تیـر مـن اسـت.«
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و بـه ریشـخند می‏گویـد: »او بـی چشـم زنـده می‏مانـد؛ اما بی 

قلـب نه!«

رسـتم عقـاب مـرده را از دسـت اسـفندیار می‏گیـرد: »او بـی 

چشـم زنـده می‏مانـد؛ امـا پـرواز نمی‏توانسـت و عقابـی کـه پـرواز 

نتوانـد، مـرده بهرت! همچـون پهلوانـی کـه در بنـد مانـد!«

- نگو که بند نمی‏پذیری!

- من بی چشم زنده نمی مانم!

- پس قلبت را بر سر آن خواهی گذاشت.

رسـتم بـه خشـم آمـده و اینـک سـخنش چـون تیـری زهرآلـود 

تـو خـود  »اسـفندیار!  می‏نشـیند:  اسـفندیار  قلـب  بـر  کـه  اسـت 

را نمی‏شناسـی و مـرا نیـز. آن کـه در آینـه می‏بینـی، تـو نیسـتی. 

تـو خـود را نمی‏بینـی. کـه بـه جـای خویـش سـایه ات را می‏بینـی، 

نزدیـک غـروب، بسـیار بزرگرت از خویـش. و بـه جای من، سـایه مرا 

می‏بینـی، بـه هنـگام ظهـر، بسـیار کوچکرت از مـن! پـس بـدان کـه 

رسـتم را در نبرد همتایـی نیسـت که بسـیاری از پهلوانـان چون نام 

رسـتم شـنیدند، جنـگ نکـرده گریختنـد و بـدان کـه رسـتم همان 

اسـت که کاموس را کشـت و خاقان چین را به خون کشـید. رسـتم 

همان اسـت کـه از هفت خان گذشـت و دیو سـپید را بـر زمین زد. 

پـس چشمانت را بـاز کـن و مـرا آن چنان که هسـتم، ببیـن؛ که اگر 

چشـم ببنـدی، بی‏گمان زنـده نخواهـی مانـد.«

می‏بینـم،  را  تـو  »اینـک  می‏آیـد:  پیشرت  گامـی  اسـفندیار  و 

همچنـان کـه پیشرت ندیـده بـودم. کـه مـن تـو را بزرگرت از آن‏چـه 

بـودی، پنداشـتم! پـس بـه یـاد بیـاور کـه تـو و نیاکانـت همـه از 

خدمتگـزاران مـا بودیـد، و بـه یـاد بیـاور کـه سـام، پـدرت زال را 

بـرای سـپیدی مویـش در راه گذاشـت و اگـر سـیمرغی آن بینـوا را 

در میـان بیابـان پنـاه نـداده بـود، اینـک بی‏گمان او نبـود و تو نیز! 
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پـس بـدان کـه مـن از هفـت خـان گذشـتم. هفـت خانـی مهیـب 

تـر از هفـت خـان تـو و روییـن دژ- آن دژ غـول پیکـر را کـه هیـچ 

پهلوانـی تـوان گشـودن دروازه‏هایـش را نداشـت- با همه اسـتواری 

اش ویـران کـردم...«

تـو فخـر بـه پـدرت می‏فروشـی و بـی خبری کـه آن‏چه او  	-

می‏خواهـد، نیرنگـی بیـش نیسـت. پـس بـدان که پدرت این دسـت 

بسـته رسـتم نیسـت کـه می‏خواهـد، کـه این کشـته فرزندش اسـت 

کـه آرزوی دیـدارش را دارد او مـرگ تـو را می‏خواهـد اسـفندیار، 

چگونـه نمی‏دانـی؟ او تـو را فرسـتاده تا به دسـت من کشـته شـوی! 

بـه دسـت رسـتم! و این‏چیـن نامـت تـا همیشـه خواهـد مـرد و 

این‏چنیـن آرزوی تخـت را بـه گـور خواهـی بـرد.

اسـفندیار چـون مـارزدگان، بـا چهـره‏ای کبود به خـود می‏پیچد: 

»زبـان کوتـاه کـن، ای پلیـد! تـو از مـن می‏ترسـی! از جنـگ بـا مـن 

می‏ترسـی، ای بـزدل! بـه میـدان بیـا و جنـگ مردانـه کن!«

رسـتم می‏خنـدد و بـا خنـده‏اش هیزم در آتش خشـم اسـفندیار 

می‏ریـزد: »اگـر بـه راسـتی سر جنـگ داری، بـه میدان بیـا! فردا!«

سـوار بـر رخـش می‏شـود: »رخـش آن‏جـا چشـم بـه ر اهـت 

می‏مانـد تـا تـن بـی جانـت را بـر دوش کشـد.«

 



یـک سـوی میـدان سـپاه اسـفندیار و سـوی دیگـر سـپاه رسـتم. 

همگـی در رخـت جنـگ. بـه فرمـان اسـفندیار، سـپاهیانش ابـزار 

جنـگ بـر زمیـن می‏ریزند. رسـتم نیز دسـت بـالا می‏بـرد و مردانش 

در دم شمشـیر و نیـزه بـر زمیـن می‏ریزنـد.

اسـفندیار مـرا در بغـل می‏گیـرد. هـزاران سـوزن در چشـمهایم 

فـرو می‏رونـد. اسـفندیار آهسـته می‏گویـد: »می‏دانـی کـه نبایـد 

نگـران مـن شـوی. از مـرگ رسـتم این‏چنیـن غمگینـی؟«

خنده‏ای تلخ بر لبانم می‏نشیند.

اسـفندیار بـر اسـب می‏نشـیند و فریـاد می‏زنـد: »ای نیـزه مـن، 

چـون عقابـی تیـز پـرواز پـرواز کن! ای شمشـیر من، چـون برقی که 

آسمان را بشـکافد، بـر او فـرود آی! ای تیـر مـن، او را چـون برگـی 

خشـک بینـداز و بـر زمین بـدوز!«

اسـفندیار و رسـتم پـا بـه میـدان می‏گذارنـد. صـدا از نیزه‏ها بر 

می‏خیـزد. نیزه‏هـا بـه جنـگ می‏رونـد. می‏جنگنـد و می‏جنگنـد و 

پـس بـه ضربـه‏ای هـر دو می‏شـکنند. دو پهلوان دسـت به شمشـیر 

می‏برنـد. صـدای چکاچـک شمشـیرها میـدان را می‏آشـوبد. پـس 

بـر  تیـر  و  می‏کشـند  کمان  پهلوانـان  می‏شـکنند.  نیـز  شمشـیرها 

یکدیگـر مـی بارنـد. تیرهـا می‏‏بارنـد و می‏بارند و زره بـه تن هر دو 

جنگجـو می‏دوزنـد. گروهی از لشـکریان فریاد می‏کشـند و گروهی 
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دیگـر ناتـوان بـر خـاک می‏افتنـد. اسـفندیار بـاز تیـر می‏انـدازد کـه 

رسـتم زانـو خـم کـرده، بـر زمیـن می‏نشـیند. خـاک زیـر پایش سرخ 

می‏شـود، امـا اسـفندیار بـا صدهـا تیـر در بـدن همچنـان ایسـتاده 

اسـت. مـردی از سـپاه رسـتم بـه سـویش می‏دود کـه دیگـران بازش 

می‏دارنـد.

اسـفندیار چـون خارپشـت، بـا رختـی از تیـر، بـه سـوی رسـتم 

مـی دود و دیوانـه‏وار می‏خنـدد: »پهلوانـی‏ات ایـن بـود؟ آیـا ایـن 

رسـتم اسـت کـه از چنـد تیـر کوچـک این‏چنیـن بـه خـاک افتـاده؟ 

نـگاه کنیـد، شـیر جنگـی چـون روباهـی زبـون بـر زمیـن افتـاده! 

نـگاه کنیـد مـردان! پهلوان‏تـان را بنگرید که چون شـاخه‏ای خشـک 

شکسـته. این رسـتم، همان پهلوان دیوافکن اسـت! این همان پیلتن 

اسـت! سرت را بـالا بگیـر رسـتم و در چشمان سـپاهیانت بنگـر. 

ببیـن چگونـه چـون آیینـه‏ای از فـراز کـوه بر زمیـن افتـاده‏ای. ببین 

چگونـه در نـگاه سـپاهیانت تکـه تکه شـده‏ای!... پس چـرا سرت را 

بـالا نمـی‏آوری؟ ایـن از ناتوانی اسـت یا این‏که از نگریستن در آن‏ها 

می‏کنـی؟« شرم 

رسـتم چیـزی نمی‏گویـد. تنهـا سر بالا مـی‏آورد و شـگفت زده به 

اسـفندیار می‏نگـرد کـه بـا صدهـا تیـر در بـدن، راسـت ایسـتاده و 

پرتـوان سـخن می‏گویـد: »اینـک ای پهلـوان چوبیـن! برخیـز و خود 

بنـد بر دسـت خـود ببند. بگو کـه از آن‏چه کرده‏ای، پیشمانی! بگو 

کـه آن‏چـه گفتی، همـه اشـتباه بود!«

رخـش شـیهه می‏کشـد. آرام بـر بالیـن رسـتم می‏ایسـتد. پـس 

خـود را بـر زمیـن می‏زنـد و بـر می‏خیـزد و بـاز بـر زمیـن می‏زنـد.

اسـفندیار چـون رگبـار می‏گویـد و آرام نمی‏گیـرد: »رخـش، ای 

اسـب نامـدار! خـود را بـر زمیـن بـزن! کـه رسـتم خـوار بـر زمیـن 

افتـاده! رخـش، آیـا بـاز هـم تـو را توان تاختن هسـت؟ کـه سردارت 

تـا همیشـه مایـه سرشکسـتگی‏ات خواهـد بـود!«
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پـس بـاز رو بـه رسـتم می‏کنـد: »اینـک اگـر پشـیمان نیسـتی، 

خـود را بـرای مـرگ آماده کـن. از خداوند بـزرگ، بخشـش بخواه تا 

از گناهانـت چشـم بپوشـد. برخیـز و با نیـروی مانـده‏ات بجنگ که 

مـرگ از فردایـت بـه تـو نزدیکتر اسـت.«

رسـتم، دنـدان بـه هـم مـی فشـارد. بـا دهـان بسـته می‏گویـد: 

»به خورشـید بنگر که سرخ اسـت. پس به سـوی لشـکریان باز گرد 

کـه شـب جای نبرد نیسـت. مـن می‏روم و فـردا به میـدان می‏آیم.«

می‏نگـرد:  خورشـید  بـه  و  می‏کنـد  تنـگ  چشـم  اسـفندیار 

»یـک شـب، تنهـا یـک شـب زمـان داری. هرآن‏چـه می‏خواهـی بـه 

نزدیکانـت بگـو! و چون سـپیده دمید، آمـاده مرگ، به میـدان بیا!«

 



شـب آرام از میـدان می‏گریـزد و اینـک ایـن رسـتم اسـت کـه از 

پشـت تاریکی آشـکار می‏شـود.

اسـفندیار آرام پیـش مـی‏رود و چشـم بـر رسـتم مـی‏دوزد کـه 

اسـتوار بـر رخـش نشسـته و نشـانی از تیرهـای نبرد دیـروز بر تنش 

نیسـت. اسـفندیار شـگفت زده می‏نگـرد، پس چون بـرق می‏جهد و 

چون رعد می‏خروشـد: »امروز برای تو روز خوشـی نیسـت، رسـتم! 

کـه نامت تا همیشـه از جهان ناپدید خواهد شـد. امـروز، روز مرگ 

توسـت، رسـتم! پـس بـه آسمان بنگـر و خورشـید را تـا همیشـه در 

یـادت نگـه دار کـه روزگارت، پـس از ایـن، زیـر کوه هایـی از خاک 

و سـنگ، تیـره خواهد شـد.«

رسـتم تنهـا می‏نگـرد و در چشمانش جـای پایـی از غم نیسـت. 

در چشـمش شـادی می‏درخشـد و همیـن اسـت کـه اسـفندیار را 

دیوانه‏تـر می‏کنـد: »زال تـو را جـادو کـرده اسـت، می‏دانـم. ایـن 

جـادوی آن پیـر سـپید موسـت وگرنـه آن‏چنـان کـه دیـروز از میدان 

رفتـی، امـروز بایـد، این‏جـا نـه، کـه در گـور باشـی، امـا ایـن کارزار 

اسـت و در جنـگ جـادو کارسـاز نیسـت.«

رسـتم از رخـش پاییـن می‏جهـد و پیـش می‏آیـد: »اسـفندیار، 

جوانـی نکـن! از یـزدان برتس و از اندیشـه جنـگ برگرد. دیـروز که 

از میـدان رفتـم جـز مـرگ تـو بـه چیـزی نمی‏اندیشـیدم. امـا اکنـون 



اسفندیار رویین تن

85

زانوانـم خـرد و دسـتانم بریـده بـاد، اگـر بـرای جنـگ بـا تـو آمـده 

باشـم. تـو را سـوگند می‏دهـم بـه یـزدان، یـزدان پـاک، از این جنگ 

بگـذر. مـن بـا تـو نـزد گشتاسـب می‏آیـم و آن‏جـا او هرچـه بگوید 

همان خواهد شـد.«

اسـفندیار سراسـیمه از خشـم، فریـاد می‏کنـد: »چشمان مـن 

درسـت می‏بینـد؟ آیـا ایـن رسـتم پهلـوان ایـران زمیـن اسـت کـه 

این‏چنیـن از مـرگ مـی ترسـد و به خـواری التماس می‏کند؟ درسـت 

می‏شـنوم؟ آیـا ایـن صـدای اوسـت کـه این‏چنیـن می‏لـرزد؟«

پـس بنـدی بـه سـویش می‏انـدازد: »ایـن بنـد بـر دسـت و پـای 

خـود ببنـد، اگـر هنـوز در تـو نیرویـی هسـت.«

رسـتم هنـوز آرام اسـت. »ایـن دیـو پلیـد را از تـن خـود بیـرون 

کـن. از ایـن اندیشـه بگـذر کـه همـه دارایـی ام، همه گنـج پدرانم، 

زال و سـام را بـه تـو می بخشـم. بنـد را فراموش کن کـه گفته بودم 

نمی‏پذیرم.« بنـد 

- بهانه می‏کنی، می ترسی! بند یا جنگ؟

رسـتم پشـت می‏کنـد. زانـو بـر زمیـن می‏زنـد و سر بـه آسمان 

بلنـد می‏کنـد: »ای یـزدان! می‏بینـی کـه دیـوی به سـنگینی البرز در 

دل اسـفندیار جـای گرفتـه. می‏بینـی کـه همه راه‏ها را بر من بسـته 

و خـود نیـز قدمـی بـه پیـش بـر نمـی‏دارد. پـس تـو ای آسمان و تو 

ای خورشـید، در ایـن میـدان گـواه باشـید کـه او سر جنـگ دارد نـه 

آشـتی. و جـز مـرگ مـن به چیـزی نمی‏اندیشـد.«

پـس بـر می‏خیـزد. اسـفندیار نیـزه در دسـت می‏گیـرد. رسـتم 

تیـری در کمان می‏گـذارد و زه کمان می‏کشـد.

***

همهمـه  سـو  دو  از  سـپاهیان  مـی‏روم.  میـدان  سـوی  آن  بـه 

کرده‏انـد. رسـتم تیـر را بـه سـوی چشمان اسـفندیار نشـانه گرفتـه. 
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فریـاد می‏کشـم. امـا فریـادم از اسـفندیار بسـیار دور اسـت و در 

میانـه راه خامـوش می‏شـود. رسـتم تیـر را رهـا می‏کنـد تیـر پـرواز 

می‏کنـد و بـر چشـم اسـفندیار می‏نشـیند. اسـفندیار نیزه از دسـت 

می‏انـدازد. از زیـن بـر زمیـن می‏افتـد. بـه خـود می‏پیچـد و خاک را 

چنـگ می‏زنـد؛ خونیـن.

و اینـک فریـاد اسـفندیار اسـت کـه دل آسمان را می‏شـکافد. 

خـرد  فولادیـن،  سـنگ‏هایی  چـون  یکبـاره  آسمان  می‏کنـم  حـس 

می‏شـود و بـر سرم می‏ریـزد. سـپاهیان نعـره می‏کشـند و مـن، در 

آنـی خـود را در میانـه میـدان می‏بینـم. دیوانه وار گـرد خویش می 

چرخـم و شمشـیر بـر می‏کشـم: »رسـتم ای گردنکـش! ای بـدکار! 

مـرگ بـر تـو! بـا مـن بجنـگ! بـا من!«

پشـوتن راه بـر مـن می‏بنـدد: »برگـرد، هیاهو مکن! خشـمت را 

فروخـور جـوان! برگـرد و پدرت را از خـاک بردار!«

فریـاد می‏کشـم: »ایـن برخـاک افتـاده‏ای زبـون نیسـت، ایـن 

اسـفندیار اسـت، سرور سرزمین ایـران! او برخواهد خاسـت! و جان 

رسـتم را کـه دیـروز بـر خـاک افتـاده بـود، خواهـد گرفـت. او بـر 

می‏خیـزد!«

اسـفندیار ناله می‏کند. نفس‏ها در سـینه زندانی اسـت. پشـوتن 

اسـفندیار را در آغـوش می‏گیـرد و زمزمـه می‏کنـد: »بگو! بـرادر! ما 

این‏جاییـم! همـه در کنـار تـو! سـپاه تـو چشـم بـه تـو دوختـه اند. 

آنـان سراپـا گوش انـد. بگو، اسـفندیار!«

و اسـفندیار بریـده بریـده می‏گوید: »این مرگ اسـت، پشـوتن! 

مـن زنـده نمـی مانـم. مـن مـی‏روم. همچنـان کـه گذشـتگان رفتند. 

سرانجـام آنـان چه شـد؟ جمشـید کجاسـت؟ فریدون چه شـد؟ باور 

نمی‏کـردم! بـاور نمی‏کنـم.«

- تـو زنـده مـی مانـی، اسـفندیار! پهلـوان از زخـم نمی‏هراسـد. 
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بـاز  و  می‏رونـد  ابرهـا  نمی‏مانـد.  رنـگ  ایـن  بـر  همیشـه  آسمان 

خورشـید چـون گذشـته می‏درخشـد. امیـد داشـته بـاش.

- مـن آسمان را نمی‏بینـم. من جـز سرخی خون چیـزی نمی‏بینم. 

نمی‏دانسـتم  نیسـت.  بهبـودی  امیـد  را  آن  کـه  زخمی‏اسـت  ایـن 

پشـوتن، او راز را می‏دانسـت!

- کدام راز؟

- می‏دانست که چشمان من رویین نیست.

بـر خـاک می‏افتـم. خـود را بـر زمیـن می‏کشـم و پیـش می‏آیم: 

»مـن چیـزی نگفتـم، پـدر! بـاور کـن، مـن راز را نگفتـم! سـوگند 

بـه جانـت کـه از جهـان و جهانیـان برایـم گرامی‏تـر اسـت، راسـت 

می‏گویـم.«

اسـفندیار دسـت پشوتن را در دسـت می‏گیرد و بر چشم‏هایش 

می‏گـذارد: »ایـن خـون گـرم مـن اسـت. مـن هنـوز زنـده‏ام. صدایم 

بـزن! فریـاد بـزن اسـفندیار! دسـتم را بگیـر کـه بـا همین دسـت‏ها 

فـردا، گـور مـرا خواهـی کنـد. یـک بـار، تنهـا یـک بـار دیگـر مـرا 

بـرادرت بخـوان! پشـوتن، دوسـت مـن کـه در کـوه و دریـا کنـارم 

بودی!«

بـاد!  زنـده  نامـت  بـرادرم!  »اسـفندیار!  می‏نالـد:  زار  پشـوتن 

اسـفندیار، ای سردار! پهلـوان بـی رقیـب! نامـت در خـروش دریـا 

و نعـره رعـد زنـده بـاد! ای پهلـوان کـوه و دشـت! مرگ تو نیسـتی 

نیسـت، پهلـوان را مـرگ زنـده می‏کنـد.«

- مرگـی بـه ایـن خـواری، در سرزمیـن خـودم؟ بـه دسـت مردی 

قویرت از نـژاد خـودم؟ نـه، ایـن ننـگ اسـت، پشـوتن! مـرا ببخـش 

کـه نـام تـو را هـم آلـودم! کاش همان روز کـه از روییـن دژ، پیروز 

بازگشـتم، بـه خوابـی جاویـد فـرو می‏رفتـم و هرگز بر نمی‏خاسـتم.

بـر زمیـن  از دسـت  بـر رخـش نشسـته. کمان  رسـتم، هنـوز 
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دسـت  بـا  را  گوش‏هایـش  اسـفندیار  می‏آیـد.  پیـش  و  می‏انـدازد 

می‏پوشـاند. فریـاد می‏کنـد: »ایـن صـدای پـای رسـتم اسـت. کاش 

کاش نمی‏شـنیدم!« رفـت.  مـی  فـرو  گوش‏هایـم  در  نیـز  تیـری 

رسـتم کنـار اسـفندیار می‏نشـیند. چهـره بـا دسـت می‏پوشـاند. 

نـه، بـاور نمی‏کنـم. شـانه‏های رسـتم می‏لرزنـد. رسـتم مـی گریـد. 

پچپچـه‏ای، چـون خـش خـش برگ‏هـای پاییـزی در بـاد، هـوا را پـُر 

می‏کنـد.

اسـفندیار روی بـر می‏گردانـد: »آیـا ایـن صـدای گریـه رسـتم، 

پهلـوان ایـران اسـت کـه می‏شـنوم؟ از چـه مـی گریی؟ اینـک که تو 

پیـروزی. اینـک سربلنـدی بـرای توسـت. گریـه نکـن، سردار! بر من 

بخنـد، بخنـد پهلـوان، کـه اینـک زمان شـادی توسـت!«

رسـتم می گرید. اسـفندیار به سـختی سـخن می‏گوید. صدایش 

خفـه اسـت؛ از انتهـای غـاری دور می‏آیـد: »غمگیـن نبـاش، رسـتم! 

دردت را می‏دانـم. امـا ایـن سـتم تـو نبـود. ایـن سـتم پدرم بـود. او 

خواسـت کـه این‏چنیـن تخـت را بـرای خـود نگـه دارد. او مـرا بـا 

دسـت خویـش قربانـی کـرد. ایـن سـتم، سـتم تـو نبـود، نه تـو و نه 

آن کـه راز را بـا تـو گفت.«

چـون کوهـی بـه لـرزه در می‏آیم. آتشفشـانی اسـت در درونم. 

خـاک  بـه  چهـره‏ام  از  روان،  گدازه‏هایـی  چـون  اشـک  قطره‏هـای 

می‏افتنـد. فریـاد می‏زنـم: »پـدر، مـن راز را نگفتـم! بـاور کـن! پدر، 

راسـت می‏گویـم!«

اسـفندیار دسـت بر شـانه رسـتم می‏گـذارد: »اینـک ای پهلوان! 

سـوگند یـاد کـن و با مـن پیمان ببند.«

رسـتم چهـره با دسـت پوشـانده سر بـر زمین می‏گـذارد: »پیمان 

می‏بندم.«

- پهلـوان تـر از تـو در ایـن مـرز و بوم نیسـت. پس بهمـن، تنها 
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یـادگارم را بـا خـود بـه زابلسـتان ببر و او را چون پسرت بزرگ کن. 

بـه او آییـن رزم و آرایـش سـپاه بیاموز، به او جنـگاوری یاد ده و از 

هـر آن‏چـه کـه می‏دانـی و هر آن‏چـه کـه می‏توانی، کوتاهـی نکن!

رسـتم سر بلنـد می‏کنـد. دسـت خونیـن اسـفندیار را در دسـت 

می‏گیـرد و مـی بوسـد: »هرآن‏چـه تـو بخواهـی، سرورم! بـاز هـم 

بگـو، می‏شـنوم.«

امـا اسـفندیار خامـوش اسـت. فریـادی از گـروه بـر می‏خیـزد. 

همـه بـه سـوی اسـفندیار می‏ریزنـد، کـه خامـوش بـر زمیـن افتاده. 

رسـتم جامـه مـی‏درد. خـود را بـر زمیـن می‏کوبـم: »پـدر!«

رسـتم سر بلنـد می‏کنـد. دسـتم را در دسـت می‏گیـرد: »بگـو، 

فرزنـد، چـه می‏خواهـی؟«

از درد بـه خـود می‏پیچـم: »رهایـم کـن! پـدر یگانـه مـرا بـا تـو 

چـه کار؟ مـن شایسـته او نبـودم! گفـت تـو پدرم باشـی! تـو، تو که 

کشـنده‏اش بـودی! زندگـی‏ام از ایـن پـس مرگـی اسـت کـه او برایم 

خواست.«

رسـتم شـانه‏ام را می‏فشـارد: »تو را چون فرزندم بـزرگ می‏کنم. 

بـه تـو نمی‏آمـوزم چگونـه فرمانروایی کنـی، به تو نمی‏آمـوزم چگونه 

خـون پهلوانـان بریـزی. بـه تـو می‏آمـوزم چگونـه چـون پهلوانـان 

زندگـی کنـی و چگونه چـون پهلوانان بمیـری. آن‏چنان که اسـفندیار 

مـرد؛ نـه آن‏چنان که مـن زندگـی یافتم!«

گمشـده  کودکـی  چـون  و  می‏انـدازم  آغوشـش  در  را  خـود 

می‏گریـم. می‏گرییـم و می‏رویـم. و مـن بـا هـر قطـره اشـک آب 

می‏شـوم و بـا هـر قـدم دور. آب، چـون کوهـی از یـخ. دور، چـون 

خوابـی هـزار سـاله و تلـخ.






